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محمدصادق شهبازی

کاریکاتور مهم ترین عرصه ای از حوزه های هنری است که 
همپای نیازهای روز انقلاب جلو آمده. شاید عرصه های دیگر 
اعم از شعر، ادبیات، تئاتر و… این قدر به روز عمل نکرده  باشند. 
دراین بین، یک اسم می درخشد، کسی که از گذشته بسته 
به هر مسئلۀ مهم فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و… در زمان 
وقوع آن و بدون تأخیر طرح می کشید. بسیاری از کنش گران 
سیاسی و فرهنگی، بعدها با فاصلۀ زیاد در آن مسائل، 
نقش آفرینی می کردند. کار به جایی رسیده بود بسیاری که 
صفحۀ کاریکاتور کیهان را چکیدۀ همۀ محتوا و حتی جلوتر از 
آن می یافتند؛ حتی خیلی ها روزنامه را برای دیدن کاریکاتور 
او می خریدند. بیژنی، بعضی حرف ها را برای فعالان سیاسی، 
فرهنگی، مردمی و… تبیین می کند؛ مثلاً همه با طرحش فریاد 
کرات بردبرد، جز بردن سرمایه های ما و  برمی آورند که مذا
دست خالی ماندن ما چیزی نیست. زبان طنز او فاخر است؛ 
اما روشنفکری نیست. همه را به خنده وامی دارد، اما فکاهی 
نیست. با زبان مردم سخن می گوید و مردم آن را فهم می کنند، 
 بازتولید فرهنگ عامه نیست. چون دغدغه های 

ً
اما صرفا

مردم را بیان می کند باعث شده سیاسی ترین حرف او، برای 
عموم دل نشین تر شود. او معترض است، اما امیدوار؛ با دیدن 
کارهای انتقادی اش شوق حرکت پیدا می کنید و به سوگ 
نمی نشینید. امیدش هم پوچ و خبر خوبی و آماری نیست؛ 
عینی و از سر برخورد با چالش هاست. آثار او سرمشق حرکت 
است نه تخدیر. او فقط طرح نمی کشد، آرمان گرایی را زندگی 
گر لازم باشد، در اوج خفقان دورۀ سازندگی، همراه با  می کند. ا
بچه های موسسۀ میثاق، کاریکاتور علیه فقر، فساد، تبعیض و 
عملکرد مسئولین را می کشد، به تشییع جنازۀ شهدا می برد و 
خودش هم  دست می گیرد؛ هزینه اش را هم می دهد. انتخابات 
88 سر چهارراه می آید با بچه های جنبش عدالت خواه 
دانشجویی در نقد جنبش سبز، کاریکاتور می کشد و سردست 
می گیرد؛ حتی کتک هم می خورد. این مسئله، فقط در جهاد 
اصغر نمود ندارد، زندگی ساده حاصل همین تلفیق زندگی 
آرمان گرایانه با کار است؛ گرچه شوریدگی هنرمندانه هم او را از 
بسیاری نیازهای ضروری زندگی بازداشته. البته او طنز را هم 
زندگی می کند. در هر جمعی که هست، نقل مجلس است. 
زندگی را هم طنز و شوخی گرفته و خیلی چیزهای جدی 
زندگی برای او جدی نیست. شرایط اقتصادی هنر هم خیلی 
وقت ها او را اذیت کرده و دل پری دارد.

نمادسازی  
 او صرفـــاً بـــا هـــر پدیـــده به صـــورت یک مـــورد خـــاص برخـــورد نمی کند. 
کـــرده و ایـــن نمادســـازی ها را تـــداوم می بخشـــد. مثـــا در  نمادســـازی 
کاریکاتورهایـــش دو کـــودک نماد فقر را دارند. این نمادســـازی ها بعضاً از 
وقایـــع روز اثـــر می پذیرد، مثل اذعان وزیر ارشـــاد اصلاحـــات به خوردن 
شـــیر درازگـــوش، یـــا از محافظین خاتمـــی در دورۀ ریاســـت جمهوری که 
جوان هـــای هیکلـــی بـــا نمـــاد FB روی سینه شـــان نمـــود یافتـــه بودند. 
کاما حزب اللهی و مشـــخص اســـت؛ مثل اســـتفاده  درون مایـــۀ نقـــد او 
از نمـــاد شـــهدا، پـــا گذاشـــتن مســـئولین روی خـــون شـــهدا، زدن چـــپ 
بـــا  نمی خواهـــد  بیژنـــی  بی حاصـــل.  سیاســـی  دعواهـــای  و  راســـت  و 
وسط ایســـتادن مثل بســـیاری از هنرمندان حتـــی درون جبهۀ انقلاب، 
کید بـــر حزب اللهی بودن، خـــود را می نمایاند  کســـب وجهـــه کند. او با تأ
و دغدغه هـــای درســـت حزب اللهـــی را نشـــان می دهـــد. او اخـــلاق را در 
کارهایـــش درگیر کرده؛ مثـــا از او کاریکاتوری که تمســـخر ظاهر ناموزون 
گر حتی  افـــراد و بازی با ضعف های جســـمانی و... باشـــد را نمی بینیم. ا
مثـــا روی شـــکم گندۀ بعضـــی مســـئولین و چهره های سیاســـی، دینی و 
رســـانه ای متمرکز می شـــود، از روی توجـــه دادن به ساده زیســـتی و نفی 

اشـــرافیت است.

حرکت بین مبنا و مصداق   
کارهـــای عمیـــق ادبیـــات و نـــگاه مردمی، موجب نشـــده تا او ســـطحی و 
روزمـــره شـــود. او مصـــداق زده نیســـت و متوجه ریشـــه ها اســـت. نه تنها 
کارآمد یا فـــلان متحجـــر را در آثـــار خود  نقـــد فلان مســـئول فاســـد یـــا نا
دارد بلکـــه توجه بـــه ریشـــه ها، ســـازوکارها و ســـاختارها را درون آثـــار او 
می بینیـــم، بـــی آنکه بـــه تکلف بیافتـــد؛ مثا نقـــش برنامه های توســـعه 
، فســـاد و تبعیـــض می بینیم. اما ایـــن بحث ها  را در دامـــن زدن بـــه فقـــر
بیـــن مبنـــا و مصـــداق، بیـــن ریشـــه و معلـــول، رفت وآمـــد  می کنـــد. نـــه 
گران ایـــن روزهـــا و سیاســـت بازان چپ و راســـت اســـت و نه  مثـــل افشـــا
مثـــل انتزاعی هـــای دانشـــگاه و حـــوزه در روی ابرها ســـیر می کند. بیژنی 
کـــه بـــا متخصصیـــن حوزه هـــای مختلف  از معـــدود هنرمندانـــی اســـت 
سیاســـی، اقتصـــادی و فرهنگـــی درگیر اســـت. ایده و مشـــورت می گیرد؛ 
از آنهـــا اســـتقبال می کنـــد و مهم تریـــن مســـائل انقـــلاب و بحران هـــای 
آنچـــه  اقتصـــادی و سیاســـی را تبدیـــل بـــه طـــرح می کنـــد. امـــا او بـــه 
می کشـــد، شـــناخت دارد و بلندگوی این و آن نیســـت. فلذا به هر کاری 
تـــن نمی دهـــد و پیمـــان کار نیســـت. ایـــن شناخت داشـــتن به گونـــه ای 
کاریکاتورهـــای او مقاله هـــای بی متـــن و فکرشـــده ای  کـــه واقعـــاً  اســـت 
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بـــا روشـــنفکران در حملـــه به اســـلام ناب نیـــز اشـــاره دارد. ابعـــاد مختلف 
اســـلام آمریکایـــی، ســـوژه های بعضـــی از کارهـــای او را تشـــکیل داده اند. او 
ایده هـــای انقلابـــی را بـــه طرح تبدیـــل می کند؛ مثل جملـــۀ وحید جلیلی 
کـــه روشـــنفکران و تحجـــر دو ســـر یـــک قیچی هســـتند که به جان اســـلام 
نـــاب افتاده اند. بیژنی به مشـــکلات فرهنگی نیز می پـــردازد؛ اما در معلول 
نمی ماند. ســـراغ علت ها و مســـئولین ناظر به آنها مـــی رود؛ مثل مدیریت 
غـــارت ســـرمایه های  و  آنهـــا  به وســـیلۀ  مـــردم  فرهنگـــی، سرکارگذاشـــتن 
فرهنگی، ســـفرهای خارجی بی دلیل مدیریت فرهنگـــی، فرافکنی مدیران 
فرهنگـــی از ضعف هـــای خود و... محل نقد اوســـت. فقط بـــه مدیریت کار 
نـــدارد، به مواردی مثـــل هنرمندان و کارهایی مثل عمـــل بینی، تیپ زدن 

عجیب، تمســـخر ســـبک شـــخصی هنرمنـــدان و… هم می پـــردازد. 

آثار مجموعه ای و سیردار  
، به صـــورت موضوعـــی روی مســـائلی  بیژنـــی علاوه بـــر کارهـــای نیـــاز روز
کره بـــا آمریکا  مثـــل هولوکاســـت، آقازاده هـــا، زمین خواری، مســـکن، مذا
کارهایـــی مـــداوم دارد. چـــه به صـــورت مجموعـــه، آن هـــم بـــا  و… هـــم 

همـــکاری طنزنویســـان و چـــه به صـــورت کارهـــای مـــداوم. 
مازیـــار، همان گونـــه کـــه به دنبال دیده شـــدن طـــرح خود حرکـــت می کند، 
ابتـــکارات ویـــژه ای نیـــز بـــه خـــرج می دهـــد. علاوه بـــر ایجـــاد فضـــا بـــرای 
نیروهای هم ســـو در قالب هایی نظیر مجله یا ســـایت روزکارتون، جشنواره 
کره بـــا آمریکا، تولید ملـــی و… او به تاریخ و  بـــا موضوعـــات انقلابی نظیر مذا
خاطـــرات کارهای فرهنگی خـــود نیز اهمیـــت می دهد. وقایـــع کارتونیه و 
انتخابیه که در روزکارتون منتشـــر می شـــد، حاشـــیه های بعضی از کارهای 

مهـــم و پرســـروصدای او را از قلـــم خودش مـــورد بازخوانی قـــرار می دهد.

پروژۀ فکری داشتن  
روی  اســـت.  تغییـــر  ایجـــاد  دنبـــال  بـــه  و  دارد  پـــروژه  بیژنـــی  مازیـــار 
اولویت هـــا متمرکـــز اســـت. بـــه مســـائل ســـطحی نمی پـــردازد. ایـــن بـــه 
اوســـت.  جدی بـــودن  معنـــی  بـــه  نیســـت،  او  اشتباه نداشـــتن  معنـــی 
کشـــانده اســـت. حتـــی  ایـــن جدی بـــودن او را بـــه حـــرف جـــدی زدن 

او  ادبیـــات  در  خیلی هاســـت  قرمـــز  خـــط  کـــه  جـــدی ای  حرف هـــای 
می آیـــد. مثـــا در آثـــار او نقـــد تحجـــر و مقدس مآبـــی  و... هـــم جـــدی 
اســـت. او بـــه نقد خودی هـــا هم متوجـــه اســـت، بی آنکه پازل دشـــمن 
را پـــر کند. اینگونه آثار او از عدالت، انتخابات، نظام ســـلامت، مســـکن، 
کـــره با آمریکا، اخلاق سیاســـی و...  مدیریـــت فرهنگی، صداوســـیما، مذا
صاحب ســـیر نمایشـــگاهی اســـت. بـــرای معرفـــی خلاصۀ هـــر موضوعی 
کنش بـــه معروف ها  می تـــوان سلســـله آثـــاری از او یافـــت. اینگونـــه در وا
کمیتـــی شـــلیک هنـــری می کنـــد. شـــاید  و منکرهـــای اولویـــت دار و حا
همین ســـرّ علاقۀ او به تیراندازی هم باشـــد. در صفحـــات مجازی او در 
، هم پای شـــلیک نقطـــه زن هنری می توانید شـــلیک با  ســـال های اخیر
آخریـــن تفنگ هـــای نقطـــه زن ســـاچمه ای و بـــادی را به همـــراه معرفی 
گـــر موســـیقی های راغـــب، ترانه هـــای حمید  اســـلحه ها هـــم ببینیـــد! ا
ســـبزواری، تک خوانـــی قره باغـــی، گلریـــز و آهنگران خاطرات مـــا از دهۀ 
کاریکاتورهای بیژنـــی از نیمۀ دوم دهۀ هشـــتاد  شـــصت را شـــکل داده؛ 
تـــا اوائـــل دهـــۀ نـــود، خاطـــرات مـــا را از بلندی ها و پســـتی های ســـر راه 
کاریکاتورهای او تاریخ  انقـــلاب در این دوره ها شـــکل داده. می توان بـــا 
کـــرد. جالب اینکـــه او را  انقـــلاب را در طـــول دو دهـــه، نوشـــت و نمایان 
در تمام نشـــریات پیشـــرو انقلابی ایـــن دوره ها می تـــوان یافت. می توان 
کل گل آقـــا به عنـــوان مهمتریـــن نشـــریه طنـــز بعـــد از انقـــلاب را بـــا تمام 

اســـت که یک دنیـــا حـــرف دارد. او بارها اتـــود می زند، تغییـــر می دهد و 
حتـــی بعضـــی کارهای گذشـــته اش را با حفظ هویت، بســـته بـــه نیاز روز 

انقـــلاب تغییـــر می دهد.

مقابله با فقر، فساد و تبعیض  
شـــاید مهم تریـــن مـــوردی کـــه بیژنـــی را دیدنـــی کـــرده، پرداختـــن او به 
، فســـاد، تبعیـــض، اشـــرافیت و به صـــورت کلـــی هرگونـــه بی عدالتی  فقـــر
، فســـاد، تبعیض  اســـت. بیژنـــی در کارهایش به عوامـــل پدیدآوردن فقر
و... نیـــز پرداختـــه. او بـــه  نقـــد مســـئولین از همیـــن زاویـــه می پـــردازد؛ 
مثـــا چنبـــره زدن مســـئولین بـــر مقامشـــان، پدیـــدۀ آقازاده هـــا، عـــدم 
پاســـخ گویی، فامیل بـــازی و… مواردی اســـت که نشـــان می دهد، بیژنی 
به صـــورت گســـترده بـــه مبـــارزۀ بـــا فســـاد می پـــردازد. عدالت خواهی او 
عمیـــق اســـت؛ مثـــا نقـــش شـــرکت های چندملیتـــی، بانـــک جهانـــی، 
صنـــدوق بین المللـــی پول و… هـــم موردنقـــد او قرارگرفتـــه. او همچنین 
کارهایش نشـــان  گـــی در  تبعیـــض و اشـــرافیت مســـئولین را بـــا چند ویژ
فقرزدایـــی  قیمت هـــا،  افزایـــش  پولـــی،  دانشـــجوی  مثـــا  می دهـــد؛ 
جـــزو  و...  مـــردم  از  جناح هـــا  ســـواری گرفتن  رشـــوه گیری،  شـــعاری، 
اِلمان هـــای کارهـــای او در ایـــن موارد هســـتند. مـــردم ناظـــر مخصوصاً 
کـــودک که نظاره گـــر رفتارهای غلـــط، بی عدالتی ها و... هســـتند؛ آن  دو 
هـــم بـــا وصله های لباس شـــان. مردمـــی که قابلمـــه به دســـت، نظاره گر 
کارهـــای بی اولویت و دعواهای سیاســـی و بی عدالتی ها هســـتند، همه 

کارهـــای بیژنی اســـت. از المان هـــای 

پرداختن به نهضت جهانی اسلام و مقابله با نظام سلطه  
بیژنـــی در کارهایـــش، هـــم اقدامات نظام ســـلطه و هم جبهـــۀ مقاومت، 
هم سازشـــکاران و حتـــی عواملی نظیـــر کالاهای صهیونیســـتی را مدنظر 
دارد. حقـــوق بشـــر و سوءاســـتفاده روشـــنفکران از آن، اقدامـــات ســـران 
نظام ســـلطه، رسانه هایشـــان، جنبش های آزادی بخـــش، نظیر جنبش 
وال اســـتریت، در اختیـــار آمریکا بودن ســـایر قدرت ها و…  مواردی هســـتند 
کـــه بیژنـــی همیشـــه در کارهایـــش مدنظـــر قـــرار می دهـــد. هم چنیـــن بـــه 

کرات  ســـازش طلبی، خراب کاری های دستگاه سیاست خارجی، مذا
محرمانه با آمریکا، بازی بردبرد هســـته ای و… به شـــدت انتقاد دارد. او رصد 
خوبـــی روی کارهـــای هنرمندان و مشـــخصاً کاریکاتوریســـت های وابســـته 
به نظام ســـلطه، مثـــل کیـــگل دارد. او خود را صرفـــاً هنرمند نمی بیند، بلکه 
کنشـــگر می بیند. با بازوهای ســـلطه، چه در طرح کشیدن چه در کنشگری 
مجـــازی درگیـــر اســـت؛ بارها صفحه هایش بســـته می شـــود چون بـــا امثال 

گـــون درگیر می شـــود و... . پنتا
او بـــا اقدامـــات ضدســـلطۀ ملت ایـــران، مثل جنبـــش ملی هســـته ای نیز 
کـــره بـــا آمریـــکا  همراهـــی و هم دلـــی روزآمـــد دارد و بـــه ســـازش طلبی و مذا
شـــدیداً معترض اســـت. مازیار بـــا تهاجم فرهنگـــی و التقاط درگیر اســـت. 
اصلاح طلبـــان، ارتبـــاط آنـــان بـــا بیگانه، نقش آنـــان در فتنـــه ۸۸، جنبش 
دانشـــجویی وابســـته، نمایـــش چماق به دســـتی مدعیـــان اصلاحـــات و 
آزادی، تمســـخر ضدانقـــلاب و بی محتوایـــی آثـــار روشـــنفکران را می تـــوان 
در آثـــار او دیـــد. نقد آثار روشـــنفکران، نقـــد ادبیات روشـــن فکری و تخریب 
آن چنانـــی،  خواننده هـــای  تمســـخر  آنهـــا،  به وســـیلۀ  ادبیات فارســـی 
سوءاســـتفاده از محیـــط دانشـــگاه به وســـیله روشـــنفکران و سیاســـیون، 
ندیـــدن واقعیت هـــا و محو نظام ســـلطه بودن روشـــنفکران و… بخشـــی از 
آثـــار اوســـت. مازیار، فقط با روشـــن فکران کار نـــدارد؛ بلکه به عافیت طلبی 
نیروهـــای مؤمن هم می پـــردازد و حتی به هم دستی شـــان مقدس مآب ها 
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. اخلاقی بود،  انقلابی بـــود، اما طرفدار نظـــام. معترض بود، اما امیـــدوار
. طرفدار بـــود، اما چالش گـــر با ضعف هـــا. صاحب هویت بود  کنشـــگر اما 
کـــرد، اما رو به آینـــده. چگونه می تـــوان صاحب  و بـــه گذشـــته ها افتخار 
رؤیـــا و قهرمـــان بود امـــا در واقعیت هـــا زندگی کرد و روزمره هم نشـــد. در 

یک کلام چگونه می توان رئالیســـم انتقادی روشـــن داشـــت؟

 تلاش برای تشکیلاتی کردن کاریکاتوریست ها  
را  انقلابـــی  کاریکاتوریســـت های  کـــه  بـــوده  ایـــن  به دنبـــال  همـــواره  او 
منســـجم کند. نشـــریۀ کشـــیده، ســـایت روزکارتون و نشـــریۀ بزنگاه نمود 
کثـــراً نتوانســـته به خروجـــی و نتیجـــۀ مورد  گرچـــه ا ایـــن حرکت اســـت. 
انتظـــار برســـد و شـــوریدگی هنرمندانـــه و زندگی رندانۀ او هـــم در این به 
نتیجه نرســـیدن ها مؤثـــر اســـت و مثل خیلی هـــا علی رغـــم تلاش هایش 
بـــرای آمـــوزش و جمع ســـازی، نمی تـــوان فـــرد شـــماره دومـــی را تـــداوم 
چنـــد  ذهـــن  شـــکل دهی  در  را  اثرهـــا  مهمتریـــن  او  گرچـــه  خوانـــد.  او 
کنشـــگران و هنرمنـــدان داشـــته اســـت. مثلـــث بیژنی،  نســـل از مـــردم، 
از دو دهـــه، مهم تریـــن  بیـــش  بـــرای  نیرومنـــد،  و  شـــجاعی طباطبایی 
هویـــت انقـــلاب اســـلامی در کاریکاتـــور را شـــکل دادنـــد. آنها را هـــم باید 

پاسداشـــت و هـــم پروژه شـــان را تـــداوم داد.

ضعـــف و قوت هـــا و آدرس هـــای درســـت و بعضـــی اوقـــات غلطـــش را در 
یـــک کفـــه تـــرازو گذاشـــت و کفـــۀ کارهـــای بیژنـــی را از کل آن ســـنگین تر 
یافـــت. می تـــوان دغدغه هـــای جامع بـــا اولویـــت، تغییرگرایانه و اســـلام 
نابـــی یک جـــوان انقلابـــی را تصویر کرد. اصـــا کارهای او آموزش اســـلام 
نـــاب و دغدغه هـــای انقلاب اســـلامی به زبان طنز اســـت؛ آن هم طنزی 
. یـــک دورۀ معـــارف انقـــلاب اســـلامی در مواجهـــه بـــا دیگری ها و  فاخـــر
رقبـــای آن، با زبانی شـــیرین اســـت. البته او ایـــن را در مجموعه کارهای 
تخصصـــی اش پیگیـــری کرده؛ مثـــل تاریخ مســـتطاب آمریکا یـــا کارهای 
کارهـــای ضـــد  مربـــوط بـــه مســـکن او مثـــل مجموعـــۀ بی ســـرپناه، یـــا 
گزنه. این گونه اســـم  صهیونیســـتی و عدالت خواهانـــه اش در مجموعـــۀ 
مجموعـــه آثـــارش در کیهـــان معنـــی پیدا می کنـــد: مقاله هـــای بی متن.

جرئت طوفان  
کار بـــزرگ بیژنـــی جرئـــت دادن بـــه انقلابی هـــا در فضـــای طنز اســـت آن 
هـــم دوره ای کـــه خیلی هـــا کُپ کرده اند، گوشـــه گیر شـــده اند، شـــرمنده 
کت و بعضاً همرنگ دشـــمن. او لکنت زبـــان انقلابی ها را  شـــده اند و ســـا
در طول دو دهه، یک تنه شکســـت. او بســـیجی مدافـــع انقلاب را ناطق 
کـــرد و به صـــدا درآورد. او به صورت عملی نشـــان داد که چگونه می توان 
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متولد سال 1351 و اهل بابل، مردی 
خوش رو با چهره ای خاص، همیشه در 
خط مقدم، گوش به زنگ اتفاقات تازه 
و دست به قلم، مأمور به تکلیف و نه 
سفارش، اهل ساده زیستی و نه تجمل، 
اهل تعقل و نه تملق، اهل مبارزه و جهاد، 
؛ مازیار بیژنی. کاریکاتور اهل هنر و 

یک مقدار از خودتان برایمان بگویید.  
 پـــدر و عمو هایـــم متولد یکـــی از روســـتاهای بابل هســـتند. کم کم برای 
، می آینـــد بابـــل و شهرنشـــین می شـــوند. مـــن هـــم در زمـــان  درس و کار

شـــاه و در شـــهر بابل به دنیـــا آمدم.  
از همان بچگی، همیشـــه نقاشـــی می کشـــیدم. علاوه بر اینهـــا کتاب هم 
کـــه خوانـــدم، مصـــور بـــود و در آن راجع به  کتابـــی  می خوانـــدم! اولیـــن 
کـــرده،  فلســـطین و اینکـــه چطـــور یهـــود، سرزمین هایشـــان را اشـــغال 
کـــه در مورد  توضیـــح مـــی داد. کتاب هـــای مصـــور آقـــای صندوقـــی هم 

تاریـــخ انبیـــا و ائمـــه توضیـــح مـــی داد می خواندم.  

از دوران ابتدایی و مدرسه رفتنتان برایمان بگویید.  
 ســـال 57 رفتـــم کلاس اول ابتدایـــی. دوران حکومـــت شـــاه بود و هرســـال 
چهـــارم آبـــان ماه به خاطـــر تولـــد شـــاه، مـــدارس و ادارات تعطیـــل بودند. 
آن روز را دقیقـــاً یـــادم هســـت کـــه وقتـــی در صـــف ایســـتاده بودیـــم، ناظم 
مدرســـه اعـــلام کرد کـــه فـــردا چهـــارم آبان تعطیـــل هســـتید و غیـــر از فردا 
هم تـــا زمانی که اعـــلام نکردیم، مدرســـه نیایید. ما هم ذوق مرگ شـــدیم؛ 
چون اعتراضات علیه حکومت هرروز داشـــت شـــدت بیشتری می گرفت و 
با تعطیلی مدرســـه ما هـــم می توانســـتیم در فعالیت های انقلابی شـــرکت 
کنیـــم. آن روزها حکومـــت به غیراز مـــدارس، دانشـــگاه ها، ادارات و... را هم 
تعطیـــل کـــرد تا فضـــا آرام تر شـــود. ایـــن کار، نه تنها اثر نداشـــت؛ بلکـــه تازه 
همـــه بیکار شـــدند و بیشـــتر وقت داشـــتند تـــا در تظاهرات شـــرکت کنند.  
جـــو و فضـــای آن روزها باعث شـــد که از حال و هـــوای بچگی بیرون بیاییم 
و طـــرز تفکـــر و رفتارمان مثل یک شـــخص میان ســـال یا حتی پیر بشـــود. 
می شـــود گفت که ما کودکی نکردیم و پرت شـــدیم در فضای میان ســـالی.

بـــا موج حـــوادث آن ایـــام و حال وهـــوای انقـــلاب، نقاشـــی های من هم 
. کاریکاتور کرد و رفتم ســـمت ســـبک  تغییـــر 

کردین؟   بعد از انقلاب چه 
بعـــد از انقـــلاب، حـــال و هـــوای جامعـــه عـــوض شـــد؛ مثا چند نشـــریۀ 
انتقـــادی کـــه قبـــل از انقلاب توقیف شـــده بودنـــد، با شـــروع انقلاب کار 
خودشـــان را ادامـــه دادنـــد. مثـــل یک فنـــری کـــه آزاد بشـــود، یک دفعه 

کاریکاتـــور  کـــه طنـــز و  همه جـــا پـــر از مجله هـــا ی ریـــز و درشـــت شـــد 
هـــم بیـــن آنهـــا بـــود. مـــن هـــم به خاطـــر علاقـــه ام بـــه مجلـــه، نشـــریه و 
، بیشترشـــان را دنبـــال می کردم و بـــه تقلید از  علی الخصـــوص کاریکاتـــور
آنهـــا کاریکاتـــور می کشـــیدم. یکـــی از نشـــریاتی که مـــن دنبـــال می کردم، 
نشـــریه بهلول بـــود. رویکـــرد انتقادی از خانـــواده پهلـــوی و فضای قبل 
گاهاً انتقاد از دولت موقت آن روز داشـــت. در مجلاتشـــان،  از انقـــلاب و 
کاریکاتور هـــای آقـــای علیـــزاده هـــم چـــاپ می شـــد. مـــن بـــه ســـبک کار 
کـــه سیاســـی بـــود، خیلـــی علاقـــه داشـــتم و تقلیـــدی از  آقـــای علیـــزاده 
ایشـــان کاریکاتـــور می کشـــیدم. البتـــه گاهـــاً خـــودم هـــم ایده داشـــتم و 

دست به قلم می شدم. 

کاریکاتور می کشدید؟   بیشتر درباره چه موضوعاتی 
کاریکاتور  از همـــان موقع، هیـــچ اتفاقی، از دســـتم در نمی رفت و حتمـــاً 
و نقاشـــی اش را می کشـــیدم. از دادگاه هویـــدا، شـــروع جنـــگ، آوارگان 
جنگـــی، صـــدام، آمریـــکا و خلاصه هر اتفاقـــی که آن روزهـــا می افتاد یک 

طرحی را بـــه تولید می رســـاندم. 

ایستاده
در دل میدان

یار بیژنی مصاحبه با ماز
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ایـــن کارها را آنقدر ادامه دادم تا اینکه تعـــداد و موضوعات کارهایم آنقدر 
زیاد شـــد که پدرم تصمیم گرفت برای نقاشـــی و کاریکاتور هایم نمایشگاه 
برپـــا کنـــد. آن زمان فضا انقلابی بود و می شـــد در مســـاجد، حســـینیه ها 
مدرســـه ها و... نمایشـــگاه زد. پدرم قبل از برپایی نمایشـــگاه ها، کارهایم 
را روی مقواهـــای بزرگـــی چســـباند و مقواهـــا را با طناب به هـــم وصل کرد 
و آماده برپایی نمایشـــگاه در هر جایی شـــد. درواقع ســـریع می توانســـت 
نمایشـــگاه ضربتی بزنـــد. علاوه بر آن، پدرم معمولاً نمونـــه کارهایم را برای 

صداوســـیما، ریاســـت جمهوری یا وزارت کار و ... پست می کرد

پاسخ هم می دادند؟ یا فقط مدام ارسال می کردید؟  
گـــر بخواهـــم ماجـــرای یکـــی از کاریکاتورهایـــم را برایتـــان تعریـــف کنم، از  ا
ســـال 59 کـــه شـــهید رجایی رئیس جمهـــور بـــود، می گویم. به مناســـبت 
، کاریکاتوری کشـــیدم و پدرم آن را برای وزارت کار فرســـتاد. بابت  روز کارگر
، از روابط عمومـــی وزارت کار، تقدیرنامـــه ای برایم فرســـتادند.  یک  آن کار
خاطـــرۀ دیگـــر هم یادم هســـت که ســـال 61 تعـــدادی از کارهایـــم را پدرم 
. از آنجا برای پدرم، نامه زدند کـــه این آثار را باید  فرســـتاد بـــرای وزارت کار
بـــرای کانون پرورش فکری ارســـال کنید. ما هم ایـــن کار را انجام دادیم و 

کانـــون پرورش فکری قـــرار گرفت.  خیلی مورد اســـتقبال 
برایمـــان از کانـــون پـــرورش فکری تهـــران، دعوت نامه آمـــد و من و پدرم 
راهـــی تهـــران شـــدیم. البته نمایشـــگاه ســـیاری کـــه گفتم پـــدرم ضربتی 
آمـــاده می کـــرد هـــم بردیـــم. ایـــن نمایشـــگاه حـــدوداً یـــک وانـــت برای 
جابه جایی نقاشـــی ها، طناب هایشـــان و ... لازم داشت. ماشین گرفتیم 
کـــه بیایید اینجا نمایشـــگاه  کانـــون تهـــران. آنها نگفتـــه بودند  و رفتیـــم 
بزنیـــد؛ ولی ما خودمان کارمان را کردیم. وقتی وارد شـــدیم، دیدیم آنجا 
نمایشـــگاه نقاشـــی گذاشـــتند از کارهای کودکان ایرانی و کره ای. ســـفیر 
کشـــور کره شـــمالی هم آنجا دعـــوت بود، بـــرای اهدای جوایـــز به نفرات 
. ما هم رفتیم وســـط ســـالن و شـــروع کردیم بـــه برپایی نمایشـــگاه  برتـــر
کره ای هـــا  کردیـــم وســـط ســـالن،  انقلابـــی خودمـــان. طناب هـــا را بـــاز 
هـــاج وواج ماندنـــد؛ چون موضوعات نقاشـــی آن ســـالن فقـــط کودکانه 
کـــه فکر کنـــم رئیس  بـــود نـــه مثـــا اعـــدام هویـــدا و... . تـــا اینکـــه آقایی 
 کانـــون بـــود آمد و گفـــت: دارید چـــه کار می کنید؟ ما هم کـــه جو انقلاب 

داشـــتیم، گفتیـــم داریم نمایشـــگاه انقلابی می زنیم. از مـــا خواهش کرد 
که وســـط ســـالن نمایشـــگاه نزنیم و حتی قـــول جایزه هم بهمـــان داد. 
کارهایم ادامه داشـــت تـــا در دوران دبیرســـتان  که امثال ایـــن  خلاصـــه 
گرفتـــم؛ البتـــه بـــدون اینکه کلاس آموزشـــی  کاریکاتـــور فاصلـــه  کمـــی از 
بـــروم، کارهـــای طراحی و پرتـــره و حتی رنگ روغن هـــم انجام می دادم. 
کتـــاب آموزشـــی می خریدم و خـــودم بدون هیچ اســـتادی  فقـــط گاهی 
تمریـــن می کـــردم تا اینکـــه خیلـــی مهارتم زیاد شـــد. مثا عکس شـــهدا 

را نقاشـــی می کردم.

 این قضایا برای کدام زمان از زندگی تان بوده؟  
زمان دبیرســـتان. بعد از دبیرســـتان هم رفتم ســـربازی. آموزشی افتادم 
فرح آبـــاد ســـاری. دوران آموزشـــی اصـــا کار کاریکاتور انجـــام نمی دادم، 
چـــون فضـــای آموزشـــی جدیت بالایـــی داشـــت. آنجا فقـــط کار طراحی 
صـــورت و ... انجـــام دادم. طـــرح چهرۀ بچه هـــای آسایشـــگاه خودمان 
گـــوش آسایشـــگاه های دیگر  را مـــی زدم تـــا اینکه خبر این نقاشـــی ها به 

هم رســـید و هـــرروز صف می گرفتنـــد برای طراحـــی چهره.
گـــردان و فرمانـــدۀ گروهان هـــا هـــم  کـــه فرمانـــدۀ  خلاصـــه طـــوری شـــد 

کم کـــم آمدنـــد تـــا طـــرح چهرۀ شـــان را بکشـــم.
بعد از دوران ســـربازی، یعنی ســـال70 وارد دانشگاه شـــدم. در دانشگاه 
بـــا  همین طـــور  می نوشـــتم.  انتقـــادی  فضایـــی  بـــا  را  شـــبنامه هایی 
کار می کردم؛ مثا حدود ســـال 74 با نشـــریۀ بســـیج  نشـــریات مختلـــف 
گر نمایشـــگاهی بود، من  گرافیکی داشـــتند و یـــا ا کار  گـــر  کار می کـــردم. ا
کار طراحـــی اش را انجـــام مـــی دادم. در نشـــریۀ صبـــح هـــم فعـــال بودم. 
ابتـــدا به صـــورت هفته نامه بـــود و بعد ماهنامـــه، تا اینکه تعطیل شـــد. 

حتـــی با نشـــریات شـــلمچه و جبهـــه و کیهـــان هـــم کار می کردم.

با نشریات چطور آشنا شدید؟ شما را از قبل می شناختند؟  
نحـــوه آشـــنایی ام با نشـــریات معمولاً توســـط بچه هـــای دانشـــگاه بود؛ 
مثـــا بـــرای کار با نشـــریۀ کیهـــان، آقای وحیـــد جلیلی، معـــرف من بود. 
کار خبرنـــگاری انجام می داد. دســـت  آقـــای جلیلـــی آن موقـــع در ابـــرار 
بـــر قضـــا، یـــک روز آقـــای صفـــار هرنـــدی را می بینـــد و پیشـــنهاد مـــن را 

می دهـــد؛ آقـــای صفـــار هرنـــدی هـــم می پذیرد.

کار می کنید؟   شما در سبک خاصی 
تعـــداد  بـــه  نـــدارد.  مشـــخصی  ســـبک  کاریکاتـــور 
کاریکاتوریســـت های روی کـــره زمین، ســـبک داریم. مثل 
نقاشـــی نیســـت کـــه بگوییـــم مثـــا ســـبک مـــن فلان 
اســـت. البتـــه کاریکاتور هم یک دســـته بندی های 
کلـــی دارد؛ مثـــا طنز فکاهـــی، طنز ســـیاه، طنز 
مطبوعاتی، طنـــز هجویه، طنز روشـــنفکری 
کاریکاتـــور خیلی مرز  کل  و... ولی به طـــور 
کاریکاتور  مشـــخصی ندارد. حتی بیـــن 
و گرافیـــک هم خیلی مرز مشـــخصی 
نیســـت. به نظـــرم کاریکاتوریســـت ها 
گرافیکی شـــان، طنـــز هم  یک جـــوری آثـــار 
مـــا  کـــه  نـــدارد  خط کشـــی  خیلـــی  دارد. 
بگوییم اینها مطبوعاتی اســـت، یا دســـتۀ 
دیگـــر طور دیگـــری اســـت. درواقـــع اصول 
کتـــاب صـــد صفحه ای  کا یـــک  طراحـــی 
دارد. کل چیزهایی که نوشـــته شـــده، 
در  ایده یابـــی  بحـــث  مبانـــی  مثـــا 
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کاریکاتـــور و ایـــن چیزها اســـت که آنها هم مثل نوشـــتن ادبیات فارســـی 
یـــا نحـــو عربـــی، توضیـــح می دهـــد. کســـی از نحو عربـــی حـــرف زدن یاد 

نمی گیـــرد. در کاریکاتـــور و طراحـــی هـــم همیـــن.

کارتان را تغییر دادید؟   امضای 
کاریکاتوریســـت ها امضـــای تصویـــری خاصـــی دارنـــد،  از  گاهـــاً بعضـــی 
کـــه تـــا چنـــد ســـال پیـــش دختـــر و پســـری را در همه  مثـــل خـــود مـــن 
کاریکاتورهایـــم می کشـــیدم به عنـــوان امضا؛ ولـــی برایم دردسرســـاز بود 
کـــه  مثـــا در کاریکاتـــور هواپیمـــا نمی توانســـتم آنهـــا را  بـــه ایـــن معنـــی 
نقاشـــی کنـــم و محدودیت برایـــم ایجاد می شـــد. به همیـــن دلیل دیگر 
از آن امضـــای خاص اســـتفاده نمی کنم و همیشـــه به شـــوخی می گویم 

کـــه آن دختـــر و پســـر بـــزرگ شـــدند و رفتنـــد دنبال زندگی شـــان! 

چطور ایده یابی می کنید؟  
، بخشـــی  بـــه ذوق ربط دارد  ایده یابـــی و بحـــث موضوعـــی در کاریکاتـــور
، خواندن نثـــر طنز و  و بخشـــی دیگـــر بـــه مطالعـــه. خواندن شـــعر طنـــز
آشـــنایی بـــا ادبیـــات در حـــوزۀ کاریکاتور به شـــما خیلی کمـــک می کند. 
مطالعـــه در تصویرســـازی نقـــش مهمـــی دارد. از ادبیـــات فارســـی، طنز 
کاریکاتـــور  می تـــوان  و...  جـــوک  ضرب المثـــل،  امثال وحکـــم،  فارســـی، 
درآورد. مثـــا خـــودم درمـــورد دعوای بیـــل و کلنگ، کاریکاتور کشـــیدم.

راجع به تأثیر کاریکاتور و برد آن در فضای اجتماعی توضیح بدهید.  
تأثیر کاریکاتور در کشـــورهای خارجی بســـیار بالاســـت و برش دارد؛ اما در 
، کاریکاتور را  ایـــران، نـــه روزنامه هـــا و نه  ســـایت ها  و نه مطبوعـــات دیگـــر
جـــدی نمی گیرند. خواســـتگاه کاریکاتـــور، مطبوعات بـــوده، آن هم برای 
. بـــا گذر زمـــان و روشـــنفکری ایجاد  انتقـــادات سیاســـی و اقتصـــادی روز
شـــده، بـــرای کاریکاتورهـــا گالـــری زدنـــد؛ ولـــی در اصـــل کاریکاتـــورِ زنده و 
کـــه بـــا ورود فضـــای مجـــازی عما  ، کاریکاتـــورِ مطبوعاتـــی اســـت  بـــه روز
می تـــوان گفـــت، مطبوعـــات را فضای مجازی شســـته و با خـــودش برده.
دررابطـــه با همین موضوع، یادم هســـت آقای مســـعود شـــجاعی امتیاز 
کارتـــون را داشـــت و دنبـــال اسپانســـر می گشـــت. یکـــی از  مجلـــۀ ایـــران 
انتشـــارات، پیشـــنهاد فصلنامـــه را بـــه آقـــای شـــجاعی داد. ایشـــان هم 
گفـــت: بـــا ایـــن حـــوادث و اتفاقـــات و فعالیت هـــای لحظـــه ای فضـــای 

مجـــازی، ســـاعت  نامه هـــم کـــم اســـت، چه برســـد بـــه فصلنامه.

کاریکاتور چقدر جریان ساز است؟    
غـــرب برای فضاســـازی منفـــی علیه ایـــران و اســـلام تلاش هـــای زیادی 
کـــرده. نشـــریات دانمارکـــی و آلمانـــی بعضـــاً بـــا تقلیـــد از شـــارلی ابـــدو 
کـــه نشـــریۀ زرد اســـت، کارهایـــی را علیـــه اســـلام و دیـــن و ایـــران انجام 

می دهنـــد.
کانـــت شـــخصی راه انداخته بود  حتـــی یادم هســـت مکـــرون در توئیتر ا
بـــرای دفـــاع از جریان ســـازی آن نشـــریه. در اعتـــراض بـــه ایـــن حرکـــت، 
کـــه چنیـــن نشـــریه ای اصـــا ارزش هنـــری ندارد  گفتنـــد  خیلی هـــا هـــم 
کارهای  کاریکاتور هیـــچ گاه  مثل شـــعر هجو اســـت. ســـایت های معتبـــر 

نمی کنند. منتشـــر  ضـــدارزش 

کاریکاتور کجاست؟   حد ومرز اخلاق در 
در  قرمـــزی  خـــط  هیـــچ  تقریبـــاً  نـــدارد.  حدومـــرزی  هیـــچ  کاریکاتـــور 
آزادی بیـــان مطلـــق  بـــه  رعایـــت نمی شـــود.  کاریکاتـــور  جشـــنواره های 

می کننـــد،  رعایـــت  همـــه  مقدســـات  درمـــورد  البتـــه  قائل انـــد؛ 
کـــرده باشـــند.  بـــدون اینکـــه خـــط قرمـــزی مشـــخص 

کاریکاتوریســـت های دنیاســـت!  البتـــه اســـرائیل هـــم جـــزو مقدســـات 
آمریـــکا،  وال اســـتریت  جنبـــش  کاریکاتورهـــای  در  به عنوان مثـــال 
انتقاد هـــای تنـــدی، مخصوصـــاً علیـــه نظـــام آمریـــکا صـــورت می گرفت؛ 
ولـــی درمـــورد صهیونیســـم، کاریکاتـــوری نبـــود. در یکـــی از کاریکاتورهـــا 
پلیـــس آمریکا را به شـــکل یک ســـگ کشـــیده بـــود که قلاده اش دســـت 
نظام ســـرمایه داری بـــود. یا در کار دیگری، داشـــتند جلوی ســـاختمان 
کنار ایســـتاده  کـــه  کنگـــره آمریـــکا، گیوتیـــن می ســـاختند، دو ســـناتوری 
کـــه اوضـــاع خـــراب اســـت؛ ولـــی درمـــورد تنهـــا خط  بودنـــد، می گفتنـــد 
کاریکاتـــوری دیده نمی شـــد. این  قرمـــز دنیا که همان اســـرائیل باشـــد، 
جنبـــش ضد صهیونیســـم همیـــن چند ماه اخیـــر شـــکل گرفته؛ در دنیا 
بی ســـابقه بـــوده و اتفـــاق جدیـــدی به شـــمار مـــی رود. ولـــی در ایـــران 
کـــه داریم آثـــاری را علیـــه اســـرائیل تولیـــد می کنیم؛  خیلی ســـال اســـت 
، دوبار در ســـال های  کاریکاتـــور مثـــا وزارت ارشـــاد بـــا همـــکاری خانـــۀ 
کـــرده؛ البتـــه بـــرای  ۸5 و 95 جشـــنواره بین المللـــی هولوکاســـت برگـــزار 
جایـــزۀ جشـــنواره هولوکاســـت، بـــه مشـــکل خوردیـــم و بـــه ارگان هـــای 
کنیـــم. در آن  مختلـــف رفتیـــم تـــا اینکـــه توانســـتیم جایـــزه اش را جـــور 
جشـــنواره، آثـــار خارجـــی زیـــادی شـــرکت کردنـــد و روی خـــط قرمز های 
گذاشـــتند. به خاطر دارم برگزیده  کاریکاتوریســـت های صهیونیســـتی پا 
جشـــنواره، شـــخصی فرانســـوی بود که درخواست داشـــت آثارش با نام 

که در فرانسه دردسری برایش اتفاق نیافتد.  مستعار منتشر شود 

کارهای ضد صهیونیستی خودتان چطور بوده؟   بازتاب 
مـــن همیشـــه بـــه مســـئلۀ صهیونیســـم و فلســـطین توجـــه داشـــتم و 
کارهـــای مختلفـــی بـــا ایـــن موضوعـــات انجـــام داده ام. از کاریکاتورهای 
بازتاب هـــای  انیمیشـــن.  ســـاخت  حتـــی  تـــا  گرفتـــه  ضدصهیونیســـت 
مختلفـــی هـــم می دیدم. ایـــن انیمیشـــن ضدصهیونیســـتی حـــدود 20 
قســـمت بـــود که ســـال 91 در فضای مجازی پخش شـــد؛ چـــون بودجه 
و همـــکاری ارگان هـــا نبـــود، کار خیلـــی در حـــد اعـــلا پیـــش نرفـــت. امـــا 
همـــان انیمیشـــنی که ازنظر ما نصفـــه و نیمه بود، بازتـــاب خیلی خوبی 
داشـــت و خیلی هم موردتوجه برادران صهیونیســـت قـــرار گرفت. حتی 
کـــرد. بااین حال،  کـــه یوتیـــوب آن را از روی کانالش حذف  یادم هســـت 
کمـــک آقـــای طالـــب زاده توانســـتیم ایـــن انیمیشـــن را در یکـــی از  بـــه 
شـــبکه ها ی تلویزیونـــی نمایـــش دهیـــم. بااینکـــه فقـــط چنـــد دقیقه از 
ایـــن انیمیشـــن نمایش داده شـــد؛ ولـــی بازتاب خوبی، حتی در ســـطح 
بین المللـــی داشـــت. یکـــی از بازتاب هایـــش ایـــن بـــود که اســـرائیل هم 
برای مقابله با انیمیشـــن من ، مستندی ســـاخت با موضوع یهودآزاری 
در ایران. در این مســـتند انیمیشـــنم را نمونه ای از یهود آزاری در ایران 
معرفـــی کرده بودنـــد. غیرازاین انیمیشـــن، خیلی از کارهـــای دیگرم هم 
در فضـــای مجـــازی حـــذف می شـــود؛ چنـــد وقت پیـــش علـــت را جویا 
شـــدم و فهمیدم، مدیریت یک ســـری از شـــبکه های مجازی در دســـت 
کی های قدیـــم اســـت. بااین حـــال، مـــن هم کوتـــاه نمی آیـــم و آن  ســـاوا
گرام، قـــرار می دهم.  تصاویـــر را دوباره در صفحه شـــخصی ام در اینســـتا
بـــه مخاطبیـــن هـــم توضیح می دهم کـــه اینهـــا را حـــذف کرده اند و من 
دوبـــاره آنهـــا را بـــه اینجـــا انتقـــال داده ام. البته بارهـــا برایم پیـــام اخطار 
گونـــه ای آمده که صفحۀ شـــما در شـــرف تعطیلی اســـت. چیزی شـــبیه 
اینکـــه بـــه والدینت بگـــو بیایند مدرســـه وگرنـــه پرونـــده ات را می گذاریم 
زیـــر بغلـــت! خلاصه که همیشـــه مـــا را تهدید می کننـــد؛ مثـــا در توئیتر 
روز و شـــب می گویند می کشـــیم، می سوزانیم، ســـر می بُریم، می خوریم، 

کار خودمان را می کنیم. می جویم ولی ما 
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کاریکاتور را قشر خاصی می بینید؟   مخاطب 
کاریکاتور از همۀ اقشـــار جامعه هســـتند و من در طول  ! مخاطب  خیـــر
تمام ســـال های فعالیتم از همه قشـــری بازخورد گرفتـــه ام. از محصلین 
و بـــه قـــول خودمانـــی بچه مدرســـه ای ها گرفتـــه تـــا اســـاتید دانشـــگاه و 
کـــه  . اصـــا نمی شـــود گفـــت  کســـی و بقـــال و مغـــازه دار حتـــی راننـــده تا
کـــه کارهایم  مخاطـــب کار مـــن فقط قشـــر خاصی هســـتند. چـــه زمانی 
در مطبوعـــات مختلـــف چاپ می شـــد و چه الآن کـــه در فضای مجازی 
گرام و... منتشـــر می شـــود. حتی تا قبـــل از فیلترینگ  و تلگرام و اینســـتا
تلگـــرام بازدیـــد کارهایـــم خیلـــی بـــالا بـــود. شـــبکه های دیگر هـــم وقتی 
بازخـــورد کارم را می دیدند، خودشـــان در شبکه هایشـــان می گذاشـــتند 

و بعضـــاً تـــا پانصد هزار تـــا بازدیـــد می خورد!
خیلی از بازخوردهایشـــان هم من متوجه نمی شوم. چون فضای مجازی 
بی دروپیکر اســـت. به عنوان مثـــال یکی از کاریکاتوریســـت های یمنی یک 
زمانی آمد و به من گفت: این کار شـــما که در صفحه شخصی ات گذاشتی 
بـــا موضوع فلســـطین ، ســـعودی و... در بعضی پیج های دیگـــر یمنی ها و 
عراقی هـــا دارد پخش می شـــود. کار شماســـت یا از خودشـــان اســـت؟ من 
هـــم گفتـــم چه فرقـــی می کند اصـــل هدفم این اســـت کـــه مقصـــودم را به 
تمـــام دنیا برســـانم. حالا یـــا خودم می توانـــم و این کار را انجـــام می دهم یا 

مثـــل ایـــن کار، عراقی ها و یمنی هـــا کمکم می کنند.  

کاریکاتورتان بیشترین سروصدا را داشته؟   کدام 
کـــه در  کـــه زیـــاد داشـــتم مخصوصـــاً آن موقـــع  بازخوردهـــای مختلـــف 
کیهـــان بودم. مثا از اتفاقات سیاســـی روز گاهی کاریکاتور می کشـــیدیم 
و خیلـــی بولـــد می شـــد. امـــا از بازخوردهـــای عمومـــی یـــا بهتـــر بگویـــم 
مردمـــی هـــم خاطـــره دارم؛ مثـــا یـــک مغـــازه لـــوازم تیرانـــدازی بـــود که 
گاهـــی برای خرید ســـاچمه و ... آنجـــا می رفتم. هر دفعه مـــن را می دید 
می گفـــت: تـــو چقـــدر قیافه ات آشناســـت. خلاصه بعد از ســـه چهـــار بار 
کـــه رفتـــه بـــودم آنجـــا، یک بـــار گفـــت: آهـــان یـــادم آمـــد شـــما کاریکاتور 
کســـی  هســـتی! گفتم ممنون از عنایات شـــما! یک بار دیگر هم ســـوار تا
شـــدم و راننده من را از آینه نگاه کرد و گفت: آقا شـــما شـــهید شـــدی؟! 
گفتـــم: فعـــا نـــه در خدمت شـــما هســـتم. فکر کنم مســـتند بزنـــگاه که 
درمـــورد من ســـاخته شـــده بـــوده را از تلویزیون دیده بـــود. چون در آن 
برنامـــه، کارگـــردان به من گفت بـــه مادرت بگو می خواهی بروی ســـوریه 
کنشـــش چیســـت. مـــادرم هم گفت بـــرو ولی بایـــد قول بدهی  ببینیم وا
کســـی به خاطـــر آن  داعشـــی ها را بکشـــی. حـــالا فکـــر می کنـــم راننـــده تا

کـــرده بود! قســـمت مســـتند من را شـــهید فرض 

جبهه انقلاب را امروزه چطور می بینید؟  
خاصـــی،  اتفـــاق  و  موضـــوع  وقتـــی  حزب اللهی هـــا،  و  انقـــلاب  جبهـــه 
مثـــل فتنـــه و اعتراضـــات داخلـــی، در جامعـــه باشـــد، پای کار هســـتند؛ 
امـــا به محـــض آرام شـــدن اوضـــاع، دیگـــر خبـــری از فعالیـــت نیســـت و 
کارخانـــه. یعنی از ایـــن فتنه تـــا فتنه  همـــه برمی گردنـــد بـــه تنظیمـــات 
بعـــدی همـــه می رونـــد می خوابنـــد. یکـــی از خبرنگارهـــای نشـــریات، از 

نگهبانـــی در مناطـــق محدوده چزابـــه، تعریف می کـــرد و می گفت: بعضاً 
وقتـــی به عنـــوان نگهبـــان انتخـــاب می شـــدیم و می رفتیـــم منطقـــه ای 
دوردســـت، دیگـــر همه یادشـــان می رفت که شـــیفت نگهبانـــی ما تمام 
شـــده و نگهبـــان بایـــد عـــوض شـــود. حتی گاهـــی تا یـــک ماه هـــم آنجا 
می ماندیـــم و خبری از نگهبان جدید نبـــود. حکایت بعضی از نیروهای 
جبهـــه انقلاب هم همین طور اســـت. مـــا خیلی وقت هـــا مجبوریم تنها 
در میـــدان بمانیم. چـــه در توئیتر که فضای جدی تری دارد نســـبت به 
گرام. من جبهه انقلاب را بـــه این معنا که  بقیـــۀ فضاها و چه در اینســـتا
الآن یـــک جبهـــه واحـــد باشـــد، نمی بینم؛ چـــون هرکس بـــرای خودش 
دارد می جنگـــد. هـــر ارگان، ســـازمان، نهـــاد و گروهی، برنامـــۀ خودش را 
کـــه هرکس با هـــر لبـــاس و امکاناتی که  دارد. مثـــل روزهـــای اول جنگ 
داشـــت، می رفـــت خـــط مقـــدم و می جنگیـــد؛ چـــه بـــا لباس شـــخصی، 
کنده  چـــه ارتشـــی و چه بســـیجی. الآن هم جبهـــۀ انقلاب به صـــورت پرا
اســـت. همه ادعـــای فرماندهـــی هم دارنـــد؛ هرکس بـــرای خودش یک 
ســـازی می زنـــد. جبهۀ الآن، آتش به اختیار اســـت. دشـــمن تـــا مرزهای 
مـــا آمده و عمـــا کاری از فرمانده هان ســـاخته نیســـت. هرکس با هرچه 
می توانـــد جلـــوی دشـــمن را می گیـــرد. موقع عملیـــات هم بعضـــاً اولین 
نفـــر فرمانده هـــا فـــرار را برقـــرار ترجیـــح می دهند. یـــک جبهـــۀ واحد در 
داخـــل کشـــور وجـــود نـــدارد. البته آن طـــرف آب فکـــر می کننـــد ما مثل 
خودشـــان خیلی منســـجم هســـتیم و طبق دســـتورالعمل از فرماندهی 

کارمـــان را سروســـامان می دهیم. 
بـــه ســـهم خـــودم  نابه ســـامان،  ایـــن جبهـــۀ  مـــن هـــم در  به هرحـــال 
کارهایـــی انجـــام داده ام. یکـــی از کارهایـــم مجلـــه بزنـــگاه بـــود. البتـــه با 
دوندگـــی و تـــلاش بســـیار فقط دو ســـه ســـالی توانســـتیم ادامـــه دهیم. 
نه اسپانســـر داشـــتیم و نه فـــروش. به خاطر وجود ایـــن موانع، تصمیم 
گرفتیـــم کـــه مجلـــۀ اینترنتـــی چـــاپ کنیـــم. در همین راســـتا هـــم، یکی 
از ارگان هـــا بـــه مـــا قـــول همـــکاری داده بـــود ولـــی بعد از دو ســـه ســـال 

رفت وآمـــد، بـــا طرحمـــان موافقت نشـــد.

 وضعیـــت جبهـــه انقلابـــی ازلحـــاظ نیـــرو چطـــور اســـت؟ آیـــا آلان   
نیروســـازی هـــم داریـــد؟

نیروهـــای بااســـتعداد و جـــوان داریم که بیـــکار نمی نشـــینند و دارند در 
فضـــای مجـــازی کار می کننـــد. ایـــن نیروهـــا بـــدون اینکـــه مـــا بخواهیم 
نیروســـازی کنیم، خودشـــان ســـاخته می شـــود. مثل همـــان نیروهایی 

کـــه در پیـــروزی انقلاب مؤثـــر بودند.
به طـــور کل نیروســـازی یک پروژۀ ســـنگین اســـت و با یک ماه یـــا دوماه 
نمی شـــود ایـــن پـــروژه را پیش برد. این اشـــتباه اســـت که بعد از دوســـه 
مـــاه می گوینـــد باید مجله ارزیابی شـــود تـــا ببینیم که مـــوج ایجاد کرده 
یـــا نـــه؟! مگـــر انتخابات و سیاســـت اســـت کـــه موج ایجـــاد کنـــد؟ هرکار 
فرهنگـــی بالاخـــره بعـــد از مدتـــی، حلقـــۀ مخاطبـــان خـــودش را ایجـــاد 
می کنـــد. بـــه قول شـــهید آوینـــی، بعضی نشـــریات به فرهنگ، سیاســـی 

نـــگاه می کننـــد؛ ولی ما به سیاســـت، نـــگاه فرهنگـــی داریم.
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 چه ســـازوکاری بایـــد باید که این اتفاقات نیوفتد؟ بیشـــتر منظورم   
آسیب شناســـی موضوع است.

به نظـــر مـــن جبهـــۀ انقـــلاب هیـــچ ســـازوکاری نمی خواهـــد. اصـــا ایـــن 
افـــرادی کـــه می آینـــد در بعضـــی ارگان ها و فقط بـــه فکر گذرانـــدن روز و 
گر نباشـــند جبهۀ انقلاب رشـــد بیشـــتری خواهد  ماه و ســـال هســـتند، ا
داشـــت. ازنظـــر مـــن بعضـــی ســـازمان ها نه تنها به رشـــد انقـــلاب کمک 
کـــه اجازه  نمی کننـــد؛ بلکـــه مانـــع هـــم هســـتند. مثل ســـدی هســـتند 
کنـــد. یک ســـری از فضاهای  نمی دهنـــد ایـــن جریـــان فرهنگی حرکـــت 
خودجـــوش بهتـــر عمـــل می کننـــد. گاهـــی از طرز تفکـــر بعضـــی ارگان ها 
کار هنـــری درمورد مبـــارزات زمان  گـــر موضوع  متعجب می شـــوم. مثا ا
که دیگر انقلاب تمام شـــده و زمان شـــاه نیســـت  شـــاه باشـــد می گویند 

کـــه بخواهیم بـــه ایـــن موضوعات مجـــوز دهیم!
از مســـئولان فرهنگـــی شـــهر  یکـــی  بـــه  اخیـــر  فتنـــۀ  حتـــی در همیـــن 
درخواســـت برپایـــی نمایشـــگاه دادیم؛ ولـــی موافقت نشـــد. گفتیم الآن 
گاهی رســـانی بـــه مردم  کـــه فتنـــه اتفـــاق افتـــاده، نیاز بـــه نمایشـــگاه و آ
اســـت. بعـــداً که فتنـــه تمام شـــود چه حاصـــل؟ برویم دوبـــاره خودمان 
فتنـــه درســـت کنیـــم؟ خلاصه قبـــول کردنـــد؛ ولی آن قـــدر امـــروز و فردا 

کـــه دیر شـــد؛ آخر هـــم گفتنـــد مـــکان مناســـب نداریم!  کردنـــد 

استقبال از نمایشگاه هایتان چطور است؟  
یـــک نمایشـــگاه های دوره ای هـــم در جزیـــرۀ قشـــم برگزار کردیـــم که ما 
را بردنـــد در یـــک هتـــل. نمایشـــگاه را در لابـــی آن هتـــل برگـــزار کردیـــم 
بـــرای همیـــن، بازدیدکننـــده ای نداشـــتیم. گاهی خودشـــان هماهنگ 
می کردنـــد بـــا بعضی از مـــدارس که بیاینـــد بازدید از نمایشـــگاه. یک بار 
هـــم از معاونت ســـپاه و امام جمعه و چندیـــن ارگان این چنینی دعوت 
کـــرده بودنـــد کـــه بیاینـــد بازدیـــد از نمایشـــگاهمان. یکی از مســـئولان، 
کـــه بیشترشـــان بـــا موضـــوع فقـــر و  کاریکاتورهـــا و نقاشـــی ها را  وقتـــی 
کـــه ای بابا شـــما هنوز درگیر  بی عدالتـــی و... بـــود، دیدنـــد، به ما گفتند 
فقـــر و بی عدالتـــی هســـتید؟ ایـــن چیزهـــا الآن معضل جامعه نیســـت! 
ایـــن مســـائل بـــرای ســـال 50 بـــوده و تمام شـــده. مـــن هم گفتم شـــما 
مشـــکلت حل شـــده، جامعه هنوز مشکلش حل نشـــده. همان جزیره 
کـــه در آن نمایشـــگاه زده بودیـــم، فقـــط اســـمش منطقـــه آزاد  قشـــمی 
بـــود. چنـــد هتل مجلـــل آنجا ســـاخته بودنـــد؛ ولی مردمش در ســـطح 
پاییـــن مالی بودنـــد. شغلشـــان ماهیگیری یـــا فروختن خار شـــترهایی 
کـــه به زحمت جمـــع آوری می کردنـــد. بعضی هـــا هـــم از روی فقر و  بـــود 
بیچارگـــی رو آورده بودنـــد به قاچاق کالا . گاهی بعضـــی از دولتمردان و 
فضاهـــا، دســـت و بالمان را نســـبت به بحـــث روز می بندنـــد. گاهاً قصد 
کـــه می افتـــد، انجـــام دهیـــم؛ ولـــی  داریـــم کارهایـــی درمـــورد اتفاقاتـــی 
بـــه مـــذاق بعضـــی مســـئولان خـــوش نمی آیـــد؛ مخصوصـــاً بحث هـــای 
عدالت خواهانـــه و مفاســـد اقتصـــادی و ایـــن چیزهـــا.  تـــا همیـــن چند 
ســـال پیـــش، می گفتند: دولـــت بازوی آقاســـت و حق نداریـــد از دولت 
انتقـــاد کنیـــد. مـــن که اصـــا چنین چیـــزی را قبـــول ندارم. مگـــر دولت 
گـــر بخواهیم مجلـــس و قوه  معصـــوم اســـت که حـــق انتقـــاد نداریـــم؟ ا

دولـــت  و  قضاییـــه 
کنـــار بگذاریـــم، پس  و... همـــه را 

کاریکاتـــور  کنیـــم و  از چـــه بایـــد انتقـــاد 
بکشـــیم؟ فقـــط انتقـــاد از مـــردم؟ البتـــه 

بـــا مســـائلی که امـــروز در غزه و فلســـطین و 
کار دارد.  اســـراییل دارد اتفـــاق می افتـــد، خیلی جـــای 

در حـــال حاضـــر داریـــد چـــه کاری انجـــام می دهیـــد؟ بـــا کجـــا کار   
می کنیـــد؟ 

کـــه زیرمجموعـــه حوزه  حـــدود یـــک ســـال اســـت، کانون هنـــر هســـتم 
کنـــده و محدودی انجـــام می دهم؛  کارهای پرا هنری اســـت. یکســـری 
هـــم  بعضـــاً  و  مســـابقات  و  جشـــنواره ها  و  نمایشـــگاه ها  برپایـــی  مثـــا 
کارهـــای همیـــن اخیـــر نمایشـــگاه  داوری در ایـــن مســـابقات. یکـــی از 
آمریـــکای لاتیـــن اســـت. به نظـــرم در ســـال بایـــد  کاریکاتوریســـت های 
یک بـــار نمایشـــگاهی در کوبـــا یـــا برزیل برگـــزار کنیـــم؛ یا اینکـــه یک نفر 
را دعـــوت کنیـــم بیایـــد از نمایشـــگاه ما دیـــدن کند. الآن حجـــم بالایی 
کارهایمـــان  مـــا  آن وقـــت  اتفـــاق می افتـــد.  دارد  از حـــوادث، ســـاعتی 
معمـــولاً ســـالی یک بار اســـت؛ اصـــا یک جورهایی انـــگار جـــا مانده ایم 

 . از حـــوادث روز
گـــر همیـــن چند روز اخیر را بررســـی کنیـــم درمورد جنگ در فلســـطین  ا
و نسل کشـــی اســـرائیل، آن قـــدر حـــوادث و جریان هـــای بزرگـــی در دنیا 
کـــه ما از آنهـــا عقـــب مانده ایم. نمونـــه اش همین  دارد اتفـــاق می افتـــد 
تجمـــع چندیـــن هـــزار یهـــودی، وســـط نیویـــورک! بزرگ تریـــن تجمـــع 
کـــه این همه  یهودی هـــای ضدصهیونیســـت! هیچ کـــس تصور نمی کرد 
یهـــودی وســـط نیویورک جمع بشـــوند و علیه اســـرائیل شـــعار بدهند. 
بعضـــی کشـــورها خیلی حواسشـــان به این مســـائل سیاســـی اجتماعی 
هســـت. یک نمونـــه اش چند ســـال پیش در لبنـــان اتفاق افتاد. ســـعد 
حریـــری نخســـت وزیر لبنـــان، در ســـفرش به عربســـتان دســـتگیر و یک 
مـــدت بازداشـــت شـــده بـــود کـــه ایـــن موضـــوع یـــک بحرانـــی در لبنان 
ایجـــاد کرد. آن وقـــت یک خواننده لبنانی در دیســـکو و روی ســـن علیه 

سعودی می خواند! 
خلاصـــه که ایـــن فعالیت هـــای فرهنگی ام بود. امـــا در زمینه های دیگر 
هـــم فعالیت دارم. مثـــا تیراندازی هـــم انجام می دهم. امـــا الآن دیگر 
که  ازنظـــر اقتصـــادی زورم نمی رســـد! دقیقـــاً مثـــل آن جملـــه معروفی 
می گویـــد ایرانی هـــا میـــوه را اندازه یـــک وانت می خرند ولـــی خارجی ها 
گونـــی می خریدیـــم ولـــی الآن باید  دانـــه ای. مـــا هم قبـــا فشـــنگ را با 

کنیم. کنم دیگر بایـــد ذهنی تمریـــن  دانـــه ای بخریم. فکـــر 
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حسین براتی

کاریکاتورهای سررســـید یـــاد یاران  نمی دانم اشـــتیاقم بـــه آثار بیژنـــی از 
شـــروع شـــد یا هفته نامه یالثـــارات یا روزنامـــۀ کیهان؛ فقـــط می دانم به 
بهانـــۀ آثـــارش از نوجوانی مشـــتری همـــۀ اینها بودم. آرشـــیو ایـــن آثار را 
بـــه یـــک کلکســـیون تبدیل کـــرده ام و تـــا همیـــن الآن نتوانســـتم بذل و 
بخشـــش کنم. تـــا قبل از دسترســـی به این آثـــار در دنیای مجازســـتان، 
مرورشـــان  یک به یـــک  و  می گشـــودم  را  آن  ســـفره  چندگاهـــی  از  هـــر 
می کـــردم. زبـــان ســـاده،  همه فهـــم، بـــدون تکلف و البتـــه پر زهـــر مازیار 
بیژنـــی در حـــوزۀ تکنیـــک، از یـــک ســـو و بیـــان صریح و صحیـــح مواضع 
، باعـــث شـــده هنـــوز هم آثـــارش زنـــده باشـــند و با  حـــق از ســـوی دیگـــر
مخاطـــب حرف بزنـــد. مازیار بیژنـــی، اشـــرافیت و نابرابـــری را در عصری 
، بر اریکـــۀ قـــدرت بود بی پـــرده نقـــد می کرد.  کـــه پـــدر معنـــوی آن تفکـــر

پیونـــددادن شـــیوخ مرتجـــع عـــرب بـــا تجددگرایـــان و روشـــنفکرنمایان 
بـــا  هـــم  آن   ، اســـتکبار و ســـران  و خاخام هـــای صهیونیســـتی  داخلـــی 
، کاری نبود که هرکســـی از پســـش بربیاید. وقتی  زبـــان طنـــز و کاریکاتـــور
مخاطب آثار او هســـتی، می توانی بین جمهوری اســـلامی و مســـئولانش 
تفکیـــک قائل شـــوی و همچنان که عاشـــق و دلباختـــۀ آرمان های امام 
کـــه خـــلاف  روح الله)ره( هســـتی،  منتقـــد و منزجـــر از مســـئولانی باشـــی 
، گویـــی مقالـــه ای  مســـیر او حرکـــت می کننـــد. بـــا دیـــدن هـــر کاریکاتـــور
کاریکاتـــور را  خوانـــده ای و پـــای درســـی نشســـته ای. هرچنـــد عـــده ای 
بهانـــه ای بـــرای ســـرگرمی و گذران اوقـــات می داننـــد؛ اما ایـــن هنر برای 
مازیـــار بیژنـــی همـــواره به مثابۀ شمشـــیر زهرآلـــودی بوده که دشـــمنان 
کامشـــان  داخلـــی و خارجـــی انقـــلاب از ضرباتـــش درامـــان نبوده انـــد و 

همـــواره از ایـــن زهر تلـــخ بوده.

مستانه میان میدان
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عطا بیگدلی

که آدم را نگاه می کند، یک  مازیار بیژنی 
که  نگاه عاقل اندر سفیه ویژه ای دارد 
نمی دانی الآن از سر موافقت است یا 
مخالفت و دارد یه جورایی مسخره ات 
می کند یا خیلی جدی دارد تأییدت 
کارکاتورش  می کند؟! شاید موضوع بعدی 
باشی! به همین سبب باید احتیاط داشته 
 
ً
باشی! به خصوص که شنیده شده اخیرا

تیرانداز ماهری هم شده و دیگر پای جان 
وسط است.

بـــرادر بیژنـــی ســـال بالایـــی مـــا اســـت و مـــن توفیـــق نداشـــتم خیلـــی 
در  خنـــدان  دکتـــر  قدیم هـــا  باشـــم.  داشـــته  ایشـــان  بـــا  حشرونشـــری 
دانشـــگاه امـــام صـــادق)ع( کتابی بـــا عنوان مغالطـــات نوشـــته بودند و 
بـــرادر بیژنـــی بـــرای کتـــاب کاریکاتورهایی کشـــیدند. شـــاید آشـــنایی ما 
بیشـــتر از آنجـــا بـــود. بعداً چندبـــار دیگر در دانشـــگاه زیارتشـــان کردیم. 
گر هم چیزی می نویسم از  کاریکاتورهاســـت و ا آشـــنایی بیشـــتر ازطریق 

کـــه بالأخـــره یادداشـــت انتقـــادی هم باشـــد!  بـــاب این اســـت 
یکی از مهم ترین موضوعاتی که اســـتاد بیژنی در طول ســـالیان گذشـــته، 
نســـبت بـــه آن دغدغـــه داشـــته و کاریکاتورهای واقعـــاً خنـــده دار و واقعاً 
تلخـــی در آن زمینـــه تولیـــد کـــرده، بحـــث عدالـــت اجتماعی، فقر، فســـاد 
و تبعیـــض اســـت. کارهای اســـتاد واقعـــاً کمدی اســـت. تلخی ماجـــرا را با 
خنـــده به دل می نشـــاند و احساســـات را می خراشـــد؛ چنان که می دانیم 
کمـــدی در یونـــان باســـتان همتـــای تـــراژدی اســـت. هـــر دو از تلخـــی و 
کام بشـــر ســـخن می گوینـــد؛ اما تـــراژدی تلخـــی ظاهـــری نیز  سرشـــت نـــا
دارد؛ امـــا کمـــدی بـــه ظاهـــر شـــیرین و خنـــده آور اســـت؛ امـــا باطنی تلخ 
کامـــی روزگار و وضعیت بشـــر در روزگار خود  دارد. باطنـــی کـــه نشـــان از نا
دارد و از این جهت شـــاید از اثرگذارترین گونه های کار هنری باشـــد. فلذا 
در پـــس هـــر کاریکاتـــور اصیلی، یک تحلیـــل بنیادین از وضع بشـــر، وضع 
زمانـــه و البتـــه تجویزی برای بـــرون رفـــت از آن وضـــع ناخوش آیند وجود 
دارد؛ چنان کـــه می بینیـــم، کارهای اســـتاد بیژنی هم، چنین اســـت. این 
تحلیـــل، روح کاری اســـت کـــه ما صورتـــش را می بینیم و هنـــر هنرمند آن 
اســـت کـــه آن تحلیل را نـــه با زبان عقل بلکـــه با زبان دل، به دل برســـاند. 
نکته اینجا اســـت که تحلیل بیژنی از فســـاد، محرومیـــت و فقدان عدالت 
و چـــرای آنهـــا در جهـــان و ایـــران چیســـت؟ آنچـــه مـــن از کاریکاتورهـــای 
بیژنـــی دریافتـــه ام )بـــی  آنکـــه چنیـــن نســـبتی را سرراســـت بـــه ایشـــان 
بدهـــم( توجـــه و محوریـــت دادن به »شـــخص« در چرایی فســـاد اســـت. 

کترهـــای فوق العـــاده جـــذاب افـــرادی با ریش پرفســـوری، آقـــازادگان،  کارا
پرونده هـــای قطـــور قضایی و نمـــاد آدم هـــای عینکی و حلزونی و شـــل  و 
ول بـــرای رســـیدگی به امـــور قضایـــی، اشـــرافیت و... همه و همه، نشـــان 
از ناخورســـندی بیژنـــی از بعضـــی آدم ها دارد. مســـئولینی کـــه آمده اند بر 
جایگاهـــی نشســـته اند کـــه یـــا لیاقتـــش را ندارند، یا فاســـدند. آقـــازادگان 
رانت خـــواری که صنـــدوق بیت المال را غـــارت می کنند و فرودســـتانی که 
ســـمفونی فقر سر می دهند؛ مســـئولین شـــکم گنده در برابر فقرای لاغر و 
تکیـــده. گاه ایـــن تقابل در ســـطح جهانی نیز طرح می شـــود و ســـرانجام 
یک نـــوع، نوحه گری مخفی و ســـوگواری کمیک در فـــراق ابرمردانی نیک 
و عدالت خـــواه کـــه بیاینـــد و وضـــع را تغییر دهنـــد. از همین جـــا کارهای 
اســـتاد بیژنـــی رنـــگ و بوی سیاســـی نیـــز می گیرد یعنـــی گویی بـــه آمدن 
و رفتـــن مـــردان سیاســـت توجـــه می کنـــد و نوعـــی کنـــش سیاســـی را نیز 
هم زمـــان رقـــم می زنـــد. شـــاید به همیـــن خاطـــر کارهایـــش را دوســـتان 

کیهـــان خیلی دوســـت دارند!
اما شـــاید نقطه ضعف اســـتاد نیـــز دقیقاً در همین جا باشـــد؛ بی عدالتی 
در جهـــان امـــروز و در ایـــران ناشـــی از ســـاختارهایی اســـت کـــه جهـــان 
کـــم  مـــدرن در اقتصـــاد و فرهنـــگ و اجتمـــاع و سیاســـت بـــر جهـــان حا
، دشـــوارتر و دیریاب تـــر از افـــراد اســـت،  نمـــوده اســـت. مســـأله ســـاختار
بی عدالتـــی ســـاختاری عمیق تـــر و تمدنی تر اســـت و حتـــی فهم چگونه 
؛ امـــا کار هنرمنـــد آنجـــا دشـــوارتر می شـــود که هم  کار کردنـــش دشـــوارتر
کارکـــردن ســـاختار و ماشـــین تولیـــد بی عدالتـــی در ایـــران و  چگونگـــی 
جهـــان را فهـــم کنـــد و هم آن را بـــه تصویر بکشـــد. گونه هـــای اجتماعی 
فاســـد زود و خـــوب نمـــاد خـــود را می یابنـــد. آقـــازادگان فاســـد زود در 
ذهـــن هنرمنـــد نماد بچۀ لـــوس و نُنُر را تداعی می کند؛ مســـئول فاســـد 
جمهوری اســـلامی نیز زود یک آدم شـــکم گندۀ با ریش پروفســـوری یقه 
بســـته را در ذهـــن هنرمند شـــکل می دهـــد؛ اما پیـــدا کردن نمـــاد برای 
ســـاختار ســـخت اســـت. پیدا کـــردن نمـــاد برای بانـــک و بورســـی که هر 
روز در پـــس ارادۀ هر فـــردی، ما را فقیرتـــر می کنند و نشـــان دادن تقابل 

ســـاختار با فقیران ســـخت اســـت.
آثـــار اســـتاد دریافتـــه ام مرثیـــۀ فقیـــران علیـــه  از  کنـــون  آن چـــه مـــن تا
کـــم فاســـد بـــوده؛ امـــا چـــه خـــوب که  ثروتمـــدان و طبقـــات مرفـــه و حا
کـــه چگونه می تـــوان به  اســـتاد بـــا ذوق بی بدیـــل خویـــش، بیاندیشـــد 
، وضعیتی کلی اســـت که  مخاطـــب نشـــان داد که مشـــکل جهان امـــروز
کلـــی که درصـــورت تمـــدن و نظام های  کم اســـت. روحی  بـــر جهـــان حا
کـــرده و حتـــی فقیـــران نیـــز آرزوی آن را می کنند  اجتماعـــی ظهـــور پیدا 
و دســـت در دســـتش تا پرتگاه نیســـتی پیـــش می روند. نیســـتی خواهی 
جدیـــد و نیهیلیســـم مـــدرن، امـــری اســـت کـــه بیژنـــی می توانـــد آن را با 

ســـرپنجه های هنرمنـــدش بـــه تصویر بکشـــد... .

تأملی بر روح جهان مدرن



تقی دژاکام

کام متولد سال 1345 و  دکتر تقی دژا
دانش آموختۀ رشتۀ علوم سیاسی 
دانشگاه تهران است. سال 68 به 
پیشنهاد مهدی نصیری وارد روزنامۀ 
کیهان شد و حدود 25 سال در آنجا 
کرد. بعد از بازنشستگی فعالیت  فعالیت 
سیاسی خود را ادامه داد و در خبرگزاری 
فارس، مجلۀ هفتگی آستان قدس، 
کنون نیز به  روزنامۀ قدس فعالیت  کرد. ا
داوری جشنواره ها، فعالیت در مجلات 
دانشجویی و... مشغول است. با ایشان 
دررابطه با همکاری اش با مازیار بیژنی در 
کیهان پای گفت و گو نشسته ایم.

از آشناییتان با استاد بیژنی بگویید؟  
اوایـــل دهـــۀ 1370 بود که به نمایشـــگاه کتـــاب رفتم. در قســـمتی از آنجا، 
یـــک نمایشـــگاه کاریکاتور هـــم زده بودند. من هـــم رفتم تا آن آثـــار را نگاه 
کنم. وقتی رســـیدم، دیدم یک ســـمت نمایشـــگاه کاریکاتورهایش بســـیار 
حرفه ای هســـتند و آدم را مجـــذوب می کنند. حدود ســـی کاریکاتور آنجا 
بـــود؛ آثاری بـــا معنا و بـــا ایهام که معلوم بود هنرمند کارکشـــته ای پشـــت 
آن اســـت. اول امضـــاء هم نوشـــته بود آثـــار مازیار بیژنی از بابـــل. با خودم 
گفتـــم بـــروم ایـــن را بـــه کیهان بگویـــم تـــا او را کشـــف کنند. فکـــر می کردم 
بـــرای اولیـــن بـــار خـــودم کشـــفش کـــرده ام؛ به خاطرهمیـــن خیلـــی ذوق 
داشـــتم. شـــاید ســـه بار کامل ایـــن نمایشـــگاه را از اول تا آخر نـــگاه کردم. 
موضوعاتش موضوعات روز انقلاب بود. از اینکه این هنرمند را شـــناخته 

بودم، بســـیار احساس خوشـــحالی داشتم.

کیهان آن زمان فقط روزنامه سیاسی داشت؟  
مـــا در کیهـــان انـــواع موضاعـــات را کار می کردیـــم؛ کیهـــان هوایـــی، مجلات 
کیهان ورزشـــی، مجلـــۀ زن روز، کیهـــان بچه ها، کیهان علمـــی، کیهان ترکی، 
کیهان عربـــی، کیهان اردو، کیهان اندیشـــه، کیهان اینترنشـــنال و... . اینقدر 
کارهایـــم زیاد بود کـــه حدود چندماهـــی از مازیار بیژنی غافل شـــدم. در این 
مدت هیچ اســـمی از مازیار نبـــرده بودم تا اینکه یـــک روز آقای صفارهرندی 
به شـــورای تیتر گفتند مـــا از فردا می خواهیم کاریکاتور اضافـــه کنیم، از آقای 
بیژنـــی هـــم خواهش کردیم کـــه زحمـــت کاریکاتورها را بکشـــند. همانجا یاد 
آثار مازیار افتادم و گل از گلم شـــکفت. خودمان چند کاریکاتوریســـت خوب 
داشـــتیم؛ ولی جـــای کاریکاتورهای بیژنـــی خالی بود. وقتی آمـــد، خیلی زود 
مشـــغول کارش شـــد و برای اولین بار در صفحۀ 3 جایی که مثـــا در روزنامۀ 
اطلاعات، گل آقا چاپ می شـــد، در کیهـــان هم، کاریکاتورهـــای مازیار بیژنی 

چـــاپ شـــد. چیز جالبی بـــود و هیچ روزنامـــۀ  دیگری ایـــن کار را نمی کرد.
مازیـــار اوایـــل یا کارهایـــش را می فرســـتاد یا نزدیک ظهر مـــی آورد و آنهـــا را به 
آقـــای مختاریـــان که صفحه بندمـــان بود مـــی داد. تـــا جایی کـــه در خاطرم 
هســـت، ممیـــزی هـــم نمی شـــد؛ یعنی تأییـــد شـــدۀ از قبـــل بـــود. کمی که 

گذشـــت، مازیار به ســـرویس تحریریـــه آمـــد. او اول داخل محوطۀ ســـرویس 
سیاســـی، روی اولیـــن میـــز و صندلـــی می نشســـت. هـــر روز می آمـــد و دیگر 
جـــای ثابتی برای خودش داشـــت. بعضی وقت ها می رفتم پیشـــش و ازش 
می خواســـتم کاریکاتـــورم را بکشـــد. جـــواب رد نمـــی داد و هر بار یـــک نماد و 
نشـــانه از من اســـتفاده می کرد و کاریکاتورم را می کشید. مثلا یک بار پیراهن 
چهارخانه شـــد نشـــانۀ من. هر مهمانی که می آمد، انتظار داشـــت که بیژنی 
کاریکاتورش را بکشـــد، مثا یک موقع آقای مرعشی می آمد، یک موقع آقای 
کلام می آمدند. هر کـــدام می آمدند که در میز گردهای  الله کـــرم و صادق زیبا

کیهان شـــرکت کننـــد، کاریکاتور آنها را می کشـــید و به خودشـــان می داد.

کار می کرد؟   بیشتر راجع به چه موضوعاتی 
مازیـــار اولین موضاعاتی کـــه کار کرد فکر می کنم درگیری های چپ و راســـت 
آن موقـــع بـــود. آقـــای بهـــزاد نبـــوی چـــپ و راســـت را در قالب چپ ســـنتی و 
راســـت مدرن تقســـیم بندی کرده بود. مازیار در حوزه های اقتصادی هم کار 
می کـــرد. موضوعات انقلابی علیه آمریکا و اســـرائیل و دفاع از فلســـطین هم 
جـــزو کارهای او به حســـاب می آمد. گاهی اوقات گوشـــۀ امضایش یک زنبور 
می-کشـــید و این یعنـــی که نیش می زنـــد اما فایـــده دارد. ما به شـــوخی به 
زنبورش می گفتیم مگس. المان دیگری هم داشـــت برای بی عدالتی، که آن 
را بـــا ترازو نشـــان می داد و می گفتیم: حوصله مان رو ســـر بـــردی دیگه چقدر 
کنشـــی نشـــان نمی داد. یک لبخند  ترازو؟ کا به این شـــوخی های ما هیچ وا
خیلـــی ملایم می زد ولی نه ناراحت می شـــد نه خوشـــحال. خیلـــی از لحاظ 
شخصیتی عجیب اســـت. موقع کار معمولاً تنها می نشست و تأمل می کرد. 
دوستان کاریکاتوریست معمولاً تیتر یا چند سوتیتیر را می گرفتند بعد طبق 
آنهـــا به ایده می رســـیدند و طرح می زدنـــد؛ اما مازیار کامـــا خودجوش بود. 
نه کتابخانۀ شـــخصی داشـــت نه کتاب خاصـــی روی میزش بـــود که بگویم 
کتابـــی می خوانـــد و ایده هـــا را از آن می گرفت. همه چیـــز منحصر به خودش 
بـــود. میـــزش خالی تریـــن میز بـــود و تمـــام ســـوژه ها و ایده ها بـــرای خودش 
بـــود. ممکن بود گاهـــی اوقات، مناســـبت های روز را هم درنظـــر بگیرد؛ مثا 
در مناســـبت های خیلی مهم سراســـری مثل روز قدس آثاری را می کشـــید. 
در فضـــای کارهـــای بین المللـــی هم حـــدود پنج مـــورد در صفحـــه آخرمان 
از کارهـــای بیژنـــی بود کـــه خیلـــی از آنها موضوع فلســـطین و اســـرائیل بود. 
مطمئنم بیش از چهل تا کاریکاتور از کل کاریکاتور هایی که توی آن ســـال ها 

کشـــید مربوط به حوزه فلســـطین بود.
بـــه غیـــر از اینها گاهی هـــم در کار طراحی به ســـردبیر کمک می کرد؛ بیشـــتر 
اوقـــات هـــم ایده بـــرای خـــودش بـــود. البته مازیـــار یـــک اتود اولیـــه تحویل 

مـــی داد و مثـــا آقـــای صفـــار می گفت: خیلی خوب اســـت و بکشـــش.

کیهان برایتان مشخص بود؟   کاریکاتور در  تأثیرات 
بازتاب  کارهایش خیلی خوب بود. کاریکاتورهایش خیلی اوقات، جریان ساز 
می شـــدند و موضوع کار یک مقاله دو ساعته را دربرمی گرفت. کارهای بیژنی 
موردتوجـــه عامۀ مردم هم قـــرار می گرفت؛ مثا یادم می آید بعضـــی روزها در 
قســـمت تلفن ها که کمک می کردم، متوجه اســـتقبال زیاد از کاریکاتورهای 
بیژنی می شـــدم. همیشـــه جزو دو ســـه بخش اصلـــی خروجی ها بـــود که تا 
این حد مورد اســـتقبال قـــرار می گرفت. مازیـــار آدم بی رودربایســـتی ای بود. 
حتی موقع تیکه و شـــوخی هم خیلی نمی خندید. یک بـــار در ماه رمضان، 

بدون تعارف؛

معطوف به هدف

1. به جز همشهری که شک دارم که 
صفحۀ آخر را کار می کرد یا نه. بقیه 
روزنامه ها به مرور بعد از یکی دو سال که 
از کار کاریکاتورهای مازیار بیژنی گذشت 
آنها هم به صرافت افتادند و شروع کردند 
یک جایی را برای کاریکاتور گذاشتند.

14



بچه هـــا را افطـــاری دعوت کردند و گفتند: مازیار تو برو جلو و پیش نماز شـــو، 
یکـــی دو دقیقـــه صبر کرد و دید کـــه هیچ کس نمی رود؛ خـــودش رفت جلو و 
 گفت: می خواید نماز بخونید، می خواید نخونید؛ من نمازم رو شـــروع کردم. 
بـــدون اینکـــه خودش بخنـــدد و تعارفـــات معمـــول را بکند که نـــه من قابل 
نیســـتم و ایـــن حرف هـــا. به قول دوســـتان، فشـــار خونش صفر بـــود و هیچ 
چیزی او را به هیجان وادار نمی کرد هرچه هیجان داشـــت توی مغزش بود.

از شخصیتش بیشتر برایمان بگویید.  
آن موقـــع کیهـــان بعدازظهرهـــا منتشـــر می شـــد، یعنـــی ســـاعت 2 از چـــاپ 
درمی آمـــد و ســـاعت 3 روی دکه هـــا بـــود؛ بـــرای همیـــن زمـــان خیلی خیلی 
اهمیـــت داشـــت. مازیـــار اما بـــا حوصلـــه روی اتودهایش کار می کـــرد و طرح 
شســـته و رفتـــۀ نهایـــی را ارائـــه مـــی داد. بعضـــی وقت هـــا طول می کشـــید و 
کاریکاتـــور جایش خالـــی می ماند و می دیـــدی مازیار هنـــوز دارد کار می کند. 
هر چه آقای مختاری بالای ســـرش می آمد و می گفت: آقـــای بیژنی! روزنامه 
فقـــط معطل توســـت، یعنی همه کارشـــان را انجـــام دادند؛ بجمـــب. جواب 
می داد: دارم می کشـــم. خیلی خونســـرد بود و خیلی راحت جـــواب می داد. 
یکبار بیژنی داشـــت طرح می کشـــید و آقای مختاریان چند بار ســـراغ او آمد 
و رفـــت و در نهایـــت گفت: آقا روزنامه معطل شماســـت. یـــک دفعه قلمش 
را روی کاغـــذ گذاشـــت. مختـــاری گفـــت: آقا مگه نمیگـــم زودتـــر کاریکاتور را 
بکـــش! داری میـــری؟ مازیار جـــواب داد: مگه صـــدای اذان را نمی شـــنوی؟ 
آقای مختاری هنگ کرد؛ نمی دانســـت چه بگویـــد. برای همین رفت؛ چون 
مازیار یک چیزی گفته بود که هیچکس نمی توانســـت جوابـــی به او بدهد. 
مازیـــار وضو گرفت و نمـــاز اول وقتش را خواند بعد دوباره به کارش برگشـــت. 
آن روز روزنامـــه بـــا بیســـت دقیقـــه تأخیر چاپ شـــد. برای کارهایـــش وقت و 

دقـــت زیادی می گذاشـــت.

 با این اوصاف همکاران مشکلی با او نداشتند؟  
در محیـــط کار یـــک عـــده بودنـــد کـــه بـــه او بی اعتنایـــی می کردنـــد؛ اما ما 
دورش بودیـــم و می گفتیـــم و می خندیدیـــم. بعضـــی وقت ها هـــم درد دل 
می کـــرد و از گلایه هایش می گفت؛ مثا از حذفیات کارهایش گلایه داشـــت. 
این اواخر کارهایش را زیاد سانســـور می کردند و مجبور می شـــد تغییرشان 
بدهـــد. از ایـــن اتفاقـــات حوصلـــه اش ســـر رفتـــه بـــود و می گفـــت: بعضـــی 
وقت هـــا آن قـــدر از کارم را حـــذف می کنند که از طرح چیـــزی نمی ماند. زیر 
شیشـــه میزش کاریکاتورهایی که خودش دوســـت داشـــت را گذاشته بود؛ 
مخصوصاً سانســـور شـــده ها را. می خواســـت بقیه ببینند که اینها سانسور 
شـــده. از آثار چاپ نشـــده یا سانســـور شـــدۀ خـــودش هم چندیـــن کتاب 

خـــوب کاریکاتور دارد.

؟ گلایه داشت؟   ازنظر مالی چه طور
 ازنظـــر مالی هم گلایه ای که همیشـــه داشـــت ایـــن بود که می گفـــت: به من 
چهار ســـال پیش بـــرای هر طـــرح اینقدر می دادنـــد الان بعد از چهار ســـال 
بـــاز می خواهند همان قـــدر بدهند. واقعاً هم نســـبت به طرح هـــای عالی و 
خیلی خوبی که می کشـــید پول قابلی نمی گرفت. بـــا وجود نارضایتی باز هم 
می کشـــید و در عیـــن حـــال، گله اش را هم داشـــت؛ امـــا هیچوقت نمی گفت 
چـــون اینقـــدر پـــول می دهند؟ مـــن هـــم کار نمی کنـــم. کار را به ایـــن دلایل 

زمین نمی گذاشـــت و با کیفیت همیشـــگی اش انجـــام می داد.

در جشنواره ها هم شرکت می کرد؟  
چندین نمایشـــگاه بین المللـــی رفته بود و چندیـــن جایزه هـــم گرفته بود. 
جایزه هـــای داخلـــی کـــه زیـــاد می گرفـــت. فکـــر می کنم چهـــار پنج تـــا جایزه 
داخلـــی دارد. در نمایشـــگاه های خـــارج از کشـــور هم زیاد رفـــت و خودش از 

خاطـــرات آن نمایشـــگاه ها حـــدود بیســـت دقیقـــه ای برایم تعریـــف می کرد 
کـــه رفتیـــم و چـــه کارهایی کردیـــم. مازیار، کلاس آموزشـــی هم می گذاشـــت؛ 
از گروه هـــای مختلف مثل، بســـیج دانشـــجویی، تشـــکل های دانشـــگاهی، 
جوامع اســـلامی دانشـــجویان، دانشجویان مســـتقل، عدالت خواه ها و غیره 
دعوت می کرد و برایشـــان کلاس تشـــکیل می داد. چند بـــاری من هم کلاس 
تشـــکیل دادم. دست بر قضا یکی از این کلاس ها کنار کلاس کاریکاتور مازیار 

گرد داشـــت. بـــود. کلاس ما شـــاید ده نفر می آمد؛ ولی او شـــصت نفر شـــا

کیهان در جاهای دیگر هم فعالیت داشت؟   غیر از 
کـــه آقـــای مهـــدی نصیـــری بـــه روزنامـــۀ »صبـــح« رفـــت، بیژنـــی  از وقتـــی 
کاریکاتورهایـــش را هـــم در کیهـــان و هـــم در صبـــح آقـــای نصیری منتشـــر 
می کـــرد. یعنـــی عمدتـــاً همین دوتا بـــود. چنـــد کار حرفه ای و خـــوب خود 
را هـــم بـــا مجلـــۀ »کشـــیده« در روزنامـــۀ جـــوان انجـــام   داد. کارهـــای آن را، 
هـــم خودش انجـــام مـــی داد و هـــم از چند کاریکاتوریســـت دیگـــر کمک و 
هم فکـــری می گرفت. آن آثـــار هم جزو کارهـــای ماندگار آقای بیژنی اســـت. 
یـــک دورۀ دیگـــر هـــم اخیـــراً از او دعـــوت کرده انـــد که کشـــیده را دوبـــاره در 
روزنامـــۀ جـــوان ادامه بدهد؛ نمی دانم نتیجه صحبت هایشـــان چه شـــد. 
بـــا خود من هـــم زمانی که بـــه روزنامه قدس رفتم همکاری داشـــت و برای 
آن روزنامـــه کاریکاتورهـــای زیادی کشـــید. هربـــار که به او زنگ مـــی زدم، نه 
نمی گفـــت و تـــا آخریـــن لحظـــه کارش را به بهتریـــن صورت ممکـــن انجام 
داد. بعضـــی اوقـــات، تک وتـــوک در بعضـــی از روزنامه های دیگـــر هم آثاری 
را مـــی داد. همچنین یادم می آیـــد در توییتر هم فعالیت می کـــرد؛ اما چند 
کنش ها  ک کنـــد و دوباره برگـــردد. چون وا بـــار مجبور شـــد، صفحه اش را پا
مختلـــف بـــود و گاهـــی هـــم تنـــد و گاهی هم فحاشـــی می شـــد. هنـــوز هم 

همین طور اســـت. ســـبک ســـندگی مازیـــار بیژنی تغییـــر نکرده.

15



نعمت الله سعیدی

بنده گاهی به مازیار بیژنی می گویم »مولانا 
بیژنی«. البته قیافه و سکنات او بیشتر 
یادآور »حسام الدین چلبی« است؛ اما 
ربطی به هم اتاقی بودنش با شمس ندارد. 
کافی  چرا؟ چون دلم می خواهد! این دلیل 
نیست؟ مگر واقعیت همان چیزی نیست 
که من دلم می خواهد؟! پس لابد هنوز از 
کوپرنیکی کان، خیلی خبر ندارید!  انقلاب 
درست است، معلوم نیست »ذهن ما در 
مغز ماست« یا »مغز ما در ذهن ما« یا هر 
دوی اینها در دهن ما و برعکس... . 

امـــا مگـــر نشـــنیده اید کـــه وقتـــی از منتقـــدان فیلم می پرســـند فـــلان اثر 
چگونـــه بـــود؟ می گویـــد مـــن خوشـــم آمـــد؟! یـــا خوشـــم نیامـــد. و تمام! 
چه شـــما خوشـــتان بیایـــد یـــا نیایـــد از اینکـــه: »خوش آمدن یـــا نیامدن 
گر مـــن از خوش آمدن تو خوشـــم  تـــو« چـــه ربطی بـــه عالـــم و آدم دارد؟! ا
گر این طور اســـت که مرده شـــور کُنـــت و کانت  نیایـــد تکلیف چیســـت؟! ا
همه تـــان را ببـــرد بـــا ایـــن همـــه اراجیفـــی کـــه به اســـم فلســـفه بـــه خورد 
گـــر همه چیـــز در ذهـــن توســـت و ذهـــن تـــو دوبـــاره  خلـــق الله داده ایـــد! ا
در مغـــز تـــو آن وقـــت ایـــن ذهن و مغز تـــو کدام گوریســـت؟! مـــا به جهان 
پیرامـــون می گوییـــم جهـــان عینـــی و در مقابـــل آن ذهـــن خودمـــان را 
گر به جهـــان عینی، بگوییـــم ذهنی، به جهـــان ذهنی چه  داریـــم. حـــالا ا
بگوییـــم و همین طـــور تا اســـفل الســـافلین!؟ اینها را باید صبح تا شـــب با 
آتـــش جزغاله کرد و ازشـــان پرســـید: این عـــذاب واقعیت دارد یـــا ندارد؟! 

بگذریـــم! مـــن از مازیـــار بیژنـــی خوشـــم می آید به هـــزار دلیـــل و مدرک!
خیلی شـــلخته و غیرنخبگانی شـــروع کردیـــم! اصا بعیـــد می دانم چهرۀ 
مازیـــار بیژنـــی جلوی چشـــمت باشـــد و نیش ذهنـــت مدام باز نشـــود! با 
چهـــار تـــا خط کـــج و کوله، بابـــای کنـــت و کانت مـــردم را مـــی آورد جلوی 
چشم شـــان و چـــوب می کنـــد در آستین شـــان! یعنـــی سوبژکتویویســـم را 

تبدیل می کنـــد به چوبژکتیویســـم!
گاهـــی« خیـــال می کـــرد مـــا بســـیاری از  فرویـــد در کتـــاب »طنـــز و ناخودآ
تروماهـــای روانـــی و عقده هـــای فروخورده خـــود را در شـــوخی های خود 

بـــروز می دهیـــم. ویتگنشـــتاین تمـــام فلســـفۀ پیـــش از خـــود را فکاهـــه و 
غیرجـــدّی می دانســـت و نیچـــه تمـــام زندگی را! امـــا طنز واقعاً چیســـت و 
چه نســـبتی بـــا جدیـــت و شـــوخی بودن دارد؟ شـــوخی و اســـتهزاء چقدر 
کانی و  بـــا یکدیگر شـــباهت یـــا تفـــاوت دارنـــد؟ از بین فکاهیـــات عبیـــد زا
مطایبات ســـعدی، کدامشـــان )به نســـبت تعریـــف معاصر از طنـــز( فاخر 
به شـــمار می آیند؟ خود مطایبات ســـعدی چه تفاوتی با هزلیـــات او دارد 
و دســـت کم آیا ایـــن نمونه های اخیـــر را می توان غیرفاخر دانســـت؟ اصا 
کـــرد و باعث شـــرم  طنـــزی کـــه فاخر نباشـــد یعنـــی نمی توان بـــه آن فخر 
اســـت؟ واقعاً چرا نخســـتین هنرمنـــدان انقلاب اســـلامی که توانســـته اند 

کاریکاتوریســـت بوده اند؟  تقریبـــاً جهانی شـــوند، 
مثـــا خـــود مرحـــوم میـــرزاده عشـــقی یـــا مثنـــوی »عـــارف نامـــه« طنـــز 
فاخـــر اســـت؟ اصـــا ایـــن روزها چـــرا کمدین هـــای تلویزیـــون و ســـینما و 
کاریکاتوریســـت ها و رمان نویســـان و شـــاعران هیچکـــدام مایـــل نیســـتند 
کارشـــان فکاهی محسوب شـــود و اصرار دارند که خود را طنزپرداز معرفی 
کننـــد؟ ایـــن غیب شـــدن تمـــام انـــواع طنـــز بـــه نفع طنـــز فاخـــر خودش 
طنـــز نیســـت!؟ عنصـــر خندیـــدن و خندانـــدن در این میان چه نقشـــی 
دارد؟ چـــرا مـــا ایرانی ها ایـــن همه به طنـــز و لطیفه پردازی علاقـــه داریم؟ 
موضـــوع انشـــا داده اند که تابســـتان خـــود را چگونـــه گذرانده اید؟ پاســـخ 
! یـــا قزوینـــی را گفتنـــد  داده در رختخـــواب، زیـــر پریـــز بـــرق و کنـــار شـــارژر
کانـــی.( حال بـــه این  در بغـــداد چـــه می کـــردی ؟ گفـــت: عـــرق! )عبیـــد ذا

کاریکاتـــور دقـــت کنیم:

یار بیژنی و نسبت آن با هنر نگاهی به آثار ماز

چوبژکݡتیویسم و
یار مولانا ماز

او با طرح هایش در موارد متعدد به 
دشمنان انقلاب اسلامی، نفوذی ها، 
کاران، مفسدان و  منافقین، ریا
رانتخواران، آمریکا، صهیونیسم، شیوخ 
مرتجع عرب و بویژه براندازان و غیره، 
 فحش های خفیف می دهد! اما 

ً
رسما

عجیب اینجاست که هیچ کدام از این 
آثار نه تنها بی ادبانه نیست، بلکه قابل 
فخرکردن هم هست! 
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 ! و مولانا مازیار زیر این شاهکار نوشته: از تناقض آسیب نبینی برانداز
اثر بعدی دیوار ندبه و بعدی پیشروی کومله است؛

 از ایـــن نمونه ها 
ً
البتـــه بیژنـــی نمونـــه کارهای دیگـــری هم دارد کـــه ظاهرا

غیرفاخرتـــر به نظـــر می رســـند! مخصوصاً گویـــی مضمون »آســـیب دیدن 
از ســـمت انتهـــای ســـتون فقـــرات« یـــا »فرورفتن اشـــیاء نوک تیـــز به این 
مناطـــق« یکی از فقـــرات رایج در مضامیـــن آثار اوســـت! او با طرح هایش 
در مـــوارد متعـــدد به دشـــمنان انقـــلاب اســـلامی، نفوذی هـــا، منافقین، 
کاران، مفســـدان و رانتخـــواران، آمریکا، صهیونیســـم، شـــیوخ مرتجع  ریـــا
عـــرب و بویـــژه برانـــدازان و غیره، رســـماً فحش های خفیـــف می دهد! اما 
عجیـــب اینجاســـت که هیچ کـــدام از ایـــن آثار نـــه تنها بی ادبانه نیســـت، 

بلکه قابـــل فخرکردن هم هســـت! 
رویکـــرد اصلـــی او مبارز بـــودن و تلاش برای آشکارگیســـت. این آشـــکارگی 
همان قـــدر بـــا پـــرده دری فاصلـــه دارد که بـــه تبیین گری حقیقـــت تقرب. 
و دقیقـــاً در همین مســـیر اســـت که انگار بـــرای ایـــن آدم، فاخربودن جزو 
فرعیـــات اســـت و موضوعیت نـــدارد. حالا این ماجرا دقیقا چه نســـبتی با 

استکبار و »استکبار ســـتیزی« دارد؟
طبعـــاً در یک یادداشـــت نمی تـــوان بحث اصالت تصویر یـــا کلمه را پیش 
کشـــید ولی او کســـی اســـت کـــه می توانـــد تصاویـــر و نمادهـــا را تبدیل به 

کلمـــات نمـــوده و بـــه اصـــل خودشـــان تأویـــل کنـــد! مهمترین مانـــع نیز 
محدود و مقیدماندن به نمونه هایی در مورد قدس و فلســـطین اســـت. 
امـــا اجمـــالا: همان طـــور که در جهـــان عینی اصالـــت با وجود اســـت و نه 
ماهیـــت، در عالـــم ذهنـــی ماجـــرا معکـــوس می شـــود و اصالـــت بـــا کلمه 
. باقی مطالبی را کـــه قبا بدان ها کمی اشـــاره کرده ایم  اســـت و نه تصویـــر

می آوریم: فهرســـت وار  را 

 :1
بســـیاری معتقدنـــد آغـــاز رنســـانس غربـــی در جاهایـــی چـــون ایتالیـــا و 
، رافائل و غیره رقم  توســـط نقاشـــان برجســـته ای مثل داوینچی، میکلانژ
گـــر امثال داوینچـــی را در وقوع رنســـانس موثـــر بدانیم، باز  خـــورد. حتی ا
هـــم مجبوریـــم به نبـــوغ مهندســـی و طراحی هـــای علمـــی و نوآوری های 
صنعتـــی او بیشـــتر از نبـــوغ نقاشی شـــان ضریـــب بدهیم. شـــاید هم این 
یک ســـوء تفاهم نتیجۀ یک اســـتعارۀ زبانی ســـت. چون ســـبک رنسانس 
گفتـــه شـــد.  نخســـتین بار بـــه یـــک طیـــف از آثـــار و نقاشـــان ایتالیایـــی 
)مخصوصـــاً از ایـــن نظر که دوبـــاره به اســـطوره ها و افســـانه های قدیمی 
تمـــدن رومی پیـــش از مســـیحیت روی آورده بودند( این عنـــوان، بعدها 
شـــاید به رنســـانس صنعتی و علمی نیز تســـری یافت. وگرنـــه آثاری چون 
گر  »لبخنـــد ژکونـــد« و »شـــام آخـــر« چـــه دخلـــی بـــه رنســـانس دارنـــد؟! ا
نقاشـــی می توانســـت رنســـانس ایجاد کند، لابد »پیکاســـو« باید انتفاضه 

راه می انداخـــت و مازیـــار بیژنـــی قیامـــت می کرد! 

:2
آیـــا می تـــوان گفـــت آثار طنـــز در شـــعر و ادبیات فارســـی یکـــی از مهمترین 
پیشـــگامان تفکـــر انتقـــادی در دوره هـــای خـــود بوده انـــد؟ چرا نویســـندۀ 
شـــاخصی چون جلال آل احمـــد، در کتـــاب غرب زدگی، این همـــه از کنایه 
و رویکـــرد طنز اســـتفاده می کند؟ آیـــا می توان ادعا کرد بنابـــر دلایل متعدد 
و شـــواهد مختلف، اساســـاً ساختار بنیادین زبان فارســـی ماهیتی کنایی و 
اســـتعاره گونه دارد که طنزپردازی می شـــود؟ یا اتفاقاً این گرایش و روحیات 
ما ایرانیهاســـت که ویژگی اســـتعاری زبان را تقویت کرده؟ یا از همه مهمتر؛ 
آیـــا می تـــوان گفـــت شـــوخی و جدیـــت همان قدر بـــا هـــم تضـــاد دارند که 
اســـتهزاء و اســـتدلال؟ بله! اســـتهزاء و اســـتدلال همان قدر در برابر یکدیگر 
قـــرار دارنـــد کـــه جدیـــت و شـــوخی و طنـــز را می تـــوان یک شـــوخی جدی 
دانست. و بله! گذشـــته از اینکه تقریباً تمام زبان شناسان معاصر، ماهیت 
خـــود زبان را اســـتعاری می داننـــد، زبان فارســـی ظرفیت اســـتعاری بالایی 

دارد و ایـــن موضـــوع با خُلقیات مـــا ایرانی ها بی ارتباط نیســـت.
می کنـــد  ابهام زدایـــی  اخیـــر  ســـوال های  نمونـــه  از  کـــه  چیـــزی  تنهـــا 
مؤلفه هـــای کاربـــرد و تکـــرار اســـت. همـــان »تکـــرار و کاربردی« کـــه اتفاقا 
کارهـــای مازیـــار بیژنی ســـت. »نقش هایـــی« در  گـــی مهـــم  نخســـتین ویژ
کثر  بـــرزخ »کلمـــه و تصویـــر« )دقیقـــاً خـــودِ حـــرف زدن بـــا تصاویر!(. بـــه ا

کثر کارهای مازیار بیژنی قبل از اینکه  ا
از جنس ادعا و حکم باشند، از جنس 
دلیل و شواهد هستند. یعنی او خیلی 

وقت ها حجم انبوهی از تحلیل ها 
را تبدیل به تصویر می کند. معصوم 

می فرماید: »نحن أبناء الدلیل« یعنی 
ما فرزندان دلیل )حجت، برهان و 

استدلال( هستیم. 
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آثـــار مازیـــار بیژنی که نـــگاه می کنیم، فوراً کلمـــات و گزاره هـــا در ذهن مان 
تداعـــی می شـــوند؛ زیـــرا زبان چیـــزی نیســـت غیـــر از کاربرد خـــودش. در 
نـــوع تکـــرار و کاربـــردِ چنیـــن جمله هایـــی اســـت کـــه مـــا متوجـــه معنای 
گی های اســـتعاری و ابهام هایی از این دست،  اصلی شـــان می شـــویم. ویژ
باعـــث شـــکل گرفتن لطیفه هـــای ســـریالی متعـــدد در زبان های فارســـی، 
انگلیســـی و فرانســـوی شـــده اســـت. اما طنـــز در معنای »عـــدم جدیت« 
چگونـــه ممکن اســـت بحران های زبانی را تشـــدید کرده و بـــه بحران های 
کـــه  کـــم نیســـتند اندیشـــمندانی  شـــناختی و معرفتـــی شـــدید برســـد؟ 
معتقدنـــد، یکی از مهمتریـــن دلایل و اصلی ترین بســـترهای تاریخی این 
گی  اعتقـــاد مســـیحیان که می گویند »عیســـی)ع( خداســـت«1، همین ویژ
»اســـتعاره های بنیادین زبان« و خاصیت اســـتعاری ذاتـــی آن بوده! مثا 
در فارســـی قرن هـــای چهـــار و پنج نیـــز جمله هایی مثـــل »خداوندگار ما 
مولـــوی چنیـــن گفت« فراوان به چشـــم می خورد. درصورتـــی که در اینجا 
کلمـــه خداوندگار بـــه معنای بزرگ، خواجه، ارباب، مرشـــد و غیره اســـت. 
در اینجـــا هنرهایـــی چون کاریکاتور هســـتند که به عنوان ســـپربلای زبان 

می شـــوند. عمل  وارد 

:3
کارهای مازیـــار بیژنی قبل از اینکـــه از جنس ادعا و حکم باشـــند،  کثـــر  ا
از جنـــس دلیـــل و شـــواهد هســـتند. یعنـــی او خیلـــی وقت هـــا حجـــم 
انبوهـــی از تحلیل هـــا را تبدیـــل به تصویـــر می کند. معصـــوم می فرماید: 
»نحـــن أبنـــاء الدلیـــل« یعنـــی مـــا فرزنـــدان دلیـــل )حجـــت، برهـــان و 
اســـتدلال( هســـتیم. مضمـــون این روایـــت از ائمـــه، بارهـــا در قرآن کریم 
هَانَكُـــمْ...« )بگوییـــد   هَاتُـــوا بُرْ

ْ
کیـــد واقـــع شـــده. »قُـــل تأییـــد و مـــورد  تأ

کجاســـت!(. ایـــن آیـــات، بارهـــا در قرآن کریـــم تکـــرار شـــده.  برهان تـــان 
برهـــان و اســـتدلال برای مؤمـــن، همان قـــدر اصالت و ضـــرورت دارد که 
زئُِونَ ...«2.  كَانُـــوا بِهِ يَسْـــهَْ  

َ
سُـــولٍ إِلّ تِيِهمْ مِنْ رَ

ْ
عِبَادِ مَـــا يَأ

ْ
 ال

َ
ةً عَل »يَـــا حَسْـــرَ

کافـــران دربرابـــر دعـــوت انبیـــا)ع(  اســـتهزاء، مهمتریـــن رویکـــرد و روش 
که  بـــوده. تمـــام آثـــار نیچـــه را شـــخم بزنید، حتـــی یـــک نمونه برهـــان )
کوچکتریـــن شـــباهتی به صغـــری و کبری و نتیجه گیری داشـــته باشـــد( 
پیـــدا نمی کنیـــد! ویتگنشـــتاین، تمام گزاره ها را به ســـه دســـته تقســـیم 
گزاره هـــای تجربـــی و چرندیـــات! شـــامل  گزاره هـــای ریاضـــی،  می کـــرد: 
متافیزیـــک، اخـــلاق و کل فلســـفه و کلام! بـــدون اینکه دقـــت کند خود 
همین ادعا، نه از جنس ریاضی و هندســـه اســـت و نـــه از نوع گزاره های 
فیزیـــک و شـــیمی و زیست شناســـی! پـــس خـــود ایـــن ادعـــا هـــم جـــزو 

اســـت.  چرندیات 
ســـطح فلســـفی و معرفتی همـــان واقعیات بدیهی ســـت که حتـــی رقبای 
مـــا هم خودشـــان بارهـــا در نقد یکدیگـــر به آنها اعتـــراف کرده انـــد. وگرنه 
مضحک بـــودن ادعاهایـــی چون دموکراســـی، حقوق بشـــر و... واضح تر از 

آن اســـت کـــه وقت صرف شـــان کنیم.
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بنابـــر نظـــر فروید، ممکن اســـت مـــا یک ســـری از جدی تریـــن حرف های 
خودمان را در شـــوخی های خود گنجانده و بُروزشـــان دهیم. این شـــاید 
یکـــی از از راحت تریـــن روش هـــا بـــرای کاســـتن از اســـترس ها و تضادهای 
درونـــی و خنثی کردن فشـــارهای منفی روانی باشـــد. در دنیای پزشـــکی، 
وقتـــی یـــک مشـــکل و بیمـــاری بـــا دارو برطـــرف نشـــود، چـــاره ای غیـــر از 
گر  جراحی کـــردن باقـــی نمی مانـــد. ایـــن مربـــوط به جســـم ماســـت، امـــا ا
ذهـــن و روان مـــا دچـــار چنین معضلاتی شـــود، نیـــاز به »جراحـــی طنز« 
پیـــدا می کنیم. قلـــم طنزپردازان و کاریکاتوریســـت ها تیغ تیـــز همین نوع 
از جراحیهاســـت. اینکـــه هـــدف اصلـــی طنزپـــردازان تخریب و اســـتهزای 

اســـت  خودشـــان  مخالفـــان 
بـــه  گاهی بخشـــیدن  آ یـــا 
نیـــت  بـــه  مخاطبانشـــان، 
دارد.  بســـتگی  خودشـــان 

همین قـــدر  اســـتهزا  و  طنـــز 
هـــم می توانـــد نقـــش دشـــمن 

اصلی حقیقـــت و حقیقت طلبی 
را بـــازی کند، امـــا مهمترین وظیفۀ 

آشـــکار کردن  و  جســـتجو  طنـــز،  آثـــار 
مشـــکلات و گرفتاری های جامعه اســـت. 

گاهـــی جراحی  نادانـــی را فقـــط می تـــوان با آ
کـــرد. ازاین نظـــر، حتـــی می توانیم کاریکاتـــور را به 

که  کنیم. آزمایشگاهی  آزمایشـــگاه پاتوبیولوژی تشـــبیه 
بناســـت بـــا بزرگنمایی کردن هایـــش نوع و کیفیـــت بیماری های 

زیـــر  را  یـــک شـــخصیت  را تشـــخیص دهـــد. به عنوان مثـــال، دمـــاغ  مـــا 
میکروســـکوپ نقـــد موشـــکافانه بـــرده و »بوالفضولـــی« او را کشـــف کنـــد.
کاریکاتـــور  کاریکاتـــور دو پرســـش ابتدایـــی مهـــم وجـــود دارد:  درمـــورد 
از  اغلـــب پرســـش  را می خندانـــد؟  مـــا  کاریکاتـــور چگونـــه  و  چیســـت؟ 
چیســـتی پدیده هـــا ایـــن قابلیـــت را دارد که ذهـــن ما را به شـــدت گمراه 
کنـــد. چیســـتی یـــک پدیـــده ازنظـــر تجربـــی، می توانـــد زمین تا آســـمان 
بـــا پرســـش از چیســـتی آن ازنظـــر عقلانی فرق داشـــته باشـــد. به عنوان 
مثـــال، وقتـــی مـــا می پرســـیم »آب چیســـت؟« نخســـتین چیـــزی که به 
ذهنمـــان می آیـــد تصویـــر یک لیـــوان آب، یـــا شـــیر آب، یا حتـــی تصویر 
خـــود الفبـــای کلمـــه آب اســـت. اما وقتـــی می خواهیـــم پاســـخ بدهیم، 
کنیـــم؛ آب مایعی بی رنـــگ، بی بو و  دیگـــر مجبوریم از کلمات اســـتفاده 
کســـیژن تشـــکیل  کـــه از ترکیـــب دو اتم هیدروژن و یک ا بی طعم اســـت 
کـــه واقعا هم دارد،  گر دارد  شـــده. اما واقعاً آب رنـــگ، بو و طعم ندارد؟ ا
پـــس بایـــد بگوییـــم آب مایعـــی تقریباً بی طعـــم و تقریبـــاً بی بـــو و تقریباً 
کلمـــه »تقریباً« دیگـــر نه تنهـــا هیچوقت  بی رنـــگ اســـت. اینجا همیـــن 
دســـت از ســـرمان برنمـــی دارد بلکـــه هرچقـــدر جلوتـــر می رویـــم قوی تر 
، خـــودش نیـــز تقریباً  و پررنگ تـــر می شـــود. آیـــا همیـــن ماجـــرای اخیـــر
! قطعـــاً همین طـــور اســـت. یعنـــی خـــود همین  این طـــور اســـت؟ خیـــر
کـــه در عالم  احتمـــال و عدم قطعیـــت »قطعـــی« اســـت. عدم قطعیتـــی 
کوانتومـــی ذرات اتمـــی می گویـــد آن تصویـــری که بـــا شـــنیدن کلمۀ اتم 

هیـــدروژن در ذهنتـــان نقش بســـته تقریباً کشـــک اســـت!
تمـــام اعتبـــار و اصالـــت یـــک کاریکاتـــور بـــه هارمونـــی و تناســـب همین 
تصویـــر  یـــک  در  اســـت.  وابســـته  آن  »عدم قطعیـــت«  و  »قطعیـــت« 
، نمی توانـــد دچـــار  کلـــی اثـــر گرفتـــه تـــا ســـوژۀ  کاریکاتـــوری، از جزئیـــات 
یـــک  دمـــاغ  می توانـــد  کاریکاتوریســـت  مثـــا  باشـــد.  عدم قطعیـــت 
کـــه می خواهد بـــزرگ کند،  شـــخصیت را به صـــورت مبالغه آمیـــز هرقـــدر 
یـــا چشـــم های او را کوچـــک. یـــا می توانـــد در باقـــی جزئیـــات تصویر نیز 
دخـــل و تصـــرف کنـــد. امـــا مثـــا دمـــاغ یـــک آدم در کاریکاتـــور بالاخـــره 
نمی توانـــد چیـــزی غیـــر از دمـــاغ باشـــد. به عـــلاوه، در یک اثـــر کاریکاتور 
نســـبت بـــه تصویر واقعـــی ممکن اســـت خیلـــی از چیزها حذف شـــود. 
یعنـــی کاریکاتور یـــک هنر به شـــدت »تقلیل گرا« اســـت. )تقلیل گرایی در 
کاریکاتوریســـت باید بتواند  خدمت تبیین و روشـــنگری.(  یـــک هنرمند 
کنـــد. اما  بـــا حداقـــل اِلمان هـــا و نشـــانه ها، تصویر ســـوژۀ خـــود را خلق 
نهایتـــاً با تمام این نقص ها و کاســـتی ها در نســـبت با کلیت یک ســـوژه، 
 ، یـــا باوجـــود آن همـــه ایجـــاد تغییـــرات مبالغه آمیـــز در جزئیـــات تصویر
ثمرۀ نهایی این نقاشـــی و طراحی حتماً باید هنوز هم شـــبیه به ســـوژۀ 
گر این شـــباهت، تضعیف شـــود یا از بیـــن برود، آن  اصلـــی خود باشـــد. ا

1. نعوذ بالله
2. سوره یس، آیه 36

قلم طنزپردازان و کاریکاتوریست ها 
تیغ تیز همین نوع از جراحیهاست. 
اینکه هدف اصلی طنزپردازان تخریب 
و استهزای مخالفان خودشان است 
گاهی بخشیدن به مخاطبانشان،  یا آ
به نیت خودشان بستگی دارد. طنز 
و استهزا همین قدر هم می تواند 
نقش دشمن اصلی حقیقت و 
حقیقت طلبی را بازی کند، اما 
مهمترین وظیفۀ آثار طنز، جستجو و 
آشکار کردن مشکلات و گرفتاری های 
جامعه است.
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اثر دیگر خنده دار نیســـت. 
کـــه  کنیـــم  نبایـــد فرامـــوش 
بنابر دلایل مختلـــف، اتفاقاً 
ظرفیـــت  ایـــن   ، کاریکاتـــور
ک  ترســـنا کـــه  را دارد  بالقـــوه 
ایـــن  شـــود!  حزن انگیـــز  و 
یعنـــی همیشـــه در مـــرز خنـــده 
مضحک بـــودن  خوف بـــودن.  و 
چنین تصویری دقیقاً بســـتگی دارد 
بـــه میـــزان شباهت داشـــتن و نداشـــتن 
کاریکاتـــور بـــا موضـــوع اصلـــی  هم زمـــان آن 
کیفیت تحقیر یک زشـــتی،  خـــودش، به اضافـــۀ 
یا مشـــکل، یا رذیلـــت اخلاقی و غیـــره. به عنوان مثال، 
کاریکاتور جــــــــو بــــایـــــدن نمـــــــی تواند شبیه پوتین شود یـــــــا 
بـــرعــــکس. مـخـاطـــــــب بــــه محــــض اینــــکه یک اثر را مــی بــیـنــــد، بــــاید 
گر شباهت  کــــــه این بایدن اســـت یا پوتین. یعنی ا تــشــخـیــــص دهـــــــد 
کاریکاتـــور بـــا تصویر ســـوژۀ خـــودش حفظ شـــد، حـــالا هنرمند  قطعـــی 
، حذف و اضافه یا حتی  می توانـــد در باقی چیزهای کلی یا جزئی تغییـــر
نوعی اســـتحاله و مســـخ انجـــام دهد. به عنـــوان مثال، می تـــوان ترامپ 
را شـــبیه یـــک الاغ کشـــید. )چیـــزی که بســـیاری از کاریکاتوریســـت های 
آمریکایـــی و غیرآمریکایـــی بـــه آن علاقـــه داشـــتند!(. ممکـــن اســـت در 
که معلـــوم نشـــود این  گونـــه ای باشـــد  اینجـــا، حتـــی عدم قطعیـــت بـــه 
کـــه تبدیل بـــه ترامپ شـــده یـــا برعکـــس؟! اما  تصویـــر یـــک الاغ اســـت 
ایـــن فقـــط به شـــرطی اســـت کـــه الاغ بـــودن و ترامپ بـــودن ایـــن تصویر 
گهان یــــک ســـؤال بسـیــــار  قطعـــی باشـــد. در همیـــن مواقع اســـت که نا
عمیـــق و جـــــــــدی ممکـــن اســـت در ذهن شـــکل بگیـــرد. ترامپ بودن 
کثـــری، دقیقاً به  ترامـــپ، یـــا الاغ بـــودن الاغ، به صـــورت حداقلی یـــا حدا
چه چیزهایی بســـتگی دارد؟ )همین جاســـت که الاغ ایده آلیسم در گِل 
فرومی مانـــد!( زیـــرا همیـــن رابطـــه، بیـــن امثال ترامـــپ با امثـــال خوک، 

گوســـفند و... تمامی جانـــوران وجـــود دارد. کـــی،  کـــرم خا گـــرگ، 
واقعـــاً چطـــور ممکـــن اســـت، تصاویـــر امثـــال ترامـــپ، وقتـــی تبدیل به 
ترامپ بـــودن  گـــی  یـــا هرجانـــور دیگـــری می شـــود، هنـــوز هـــم ویژ الاغ 
خـــودش را حفـــظ کند؟ پـــس جنبه های پدیـــداری چنین ســـوژه هایی، 
گـــر مثل خـــود هنـــر کاریکاتـــور بخواهیم،  فاقـــد اصالـــت ذاتـــی اســـت و ا
حداقلـــی برخـــورد کنیـــم، در اینجـــا دو واقعیـــت مثل مثـــا ترامپ بودن 
قطعـــی داریـــم، و مثـــا الاغ بـــودن )نشـــانه و نمـــادی بـــرای حماقـــت(. 
هرکـــدام از اینهـــا می تواننـــد بســـته بـــه رویکـــرد هنرمنـــد، حداقلـــی یـــا 
کثـــری باشـــند. یعنـــی تصویری مثا یـــا قطعـــاً مثل ترامـــپ در این  حدا
گر  . حـــال ا ســـو و نمودهایـــی قطعـــاً یـــا مثـــا مثـــل الاغ در طـــرف دیگـــر
ایـــن قطعیت هـــا را درجه بنـــدی کنیـــم، بی نهایت حالـــت ممکن وجود 
کـــدام می خواهند میـــزان حماقت  خواهـــد داشـــت؛ حالت هایی که هر 
و خریّـــت ترامـــپ را مشـــخص کننـــد )یـــا میـــزان ترامـــپ بـــودن الاغ را!(. 
همان طـــور که دیدیم در اینجا بـــرای تعداد جانورها یـــا صفات و رذایل 
 » اخلاقـــی محدودیت خاصـــی وجود ندارد. کاریکاتـــور می تواند »پدیدار
یـــا »فنومـــن ترامـــپ« را کنـــارزده و از باطـــن ناپدیـــدار و ژرفـــای »نومن« 
 ، پنهـــان او حکایـــت کند. دقیقاً  به همین دلیل اســـت که هنـــر کاریکاتور
می توانـــد بخش عمده ای از جریان خود فلســـفۀ غـــرب را در زمینۀ نقد 

هنـــری و زیبایی شناســـی بـــه چالش بکشـــد. 
کاریکاتـــور ازنظـــر ماهیـــت فیزیکـــی، خـــودش چیـــزی غیر از یـــک مقدار 
جوهـــر یـــا رنگ نیســـت که بر ســـطح ســـفید یـــک کاغذ نقـــش می بندد 
و پدیـــدار می شـــود. که همین مقـــدار نیـــز در کاریکاتورهـــای رایانه ای و 

در کاریکاتور، عینیت بخشیدن به معانی 
و مفاهیم، کاملاً ذهنی ست. برزخی 

بین »تصویر و کلمه« است. این همان 
ماهیت رستاخیز هنر کاریکاتور امثال 

بیژنی ست. هنری که باطن اعمال را به 
تصویر می کشد و به ملکوتشان اشاره 

می کند.

که ماهیت  دیجیتالـــی وجود ندارند. به ایـــن ترتیب، ملاحظـــه می کنیم 
، تقریبـــاً هیـــچ ربطـــی بـــه ماهیـــت اصلـــی خـــودش  کاریکاتـــور فیزیکـــی 
کامـــا  ، عینیت بخشـــیدن بـــه معانـــی و مفاهیـــم،  کاریکاتـــور نـــدارد! در 
ذهنی ســـت. برزخـــی بین »تصویـــر و کلمه« اســـت. این همـــان ماهیت 
رســـتاخیز هنـــر کاریکاتـــور امثال بیژنی ســـت. هنـــری که باطـــن اعمال را 
بـــه تصویـــر می کشـــد و به ملکوتشـــان اشـــاره می کنـــد. به همیـــن دلیل، 
، فـــرم و ســـاختار نه تنهـــا تمامـــاً در خدمـــت محتـــوا و پیام  در کاریکاتـــور
اســـت، بلکه اساســـاً چیـــزی غیـــر از تجلی و تبلـــور معنا در قالـــب تصویر 
 ، نیســـت. خلاقیـــت و نبـــوغ در طراحی، یا قـــدرت اجرا در هنـــر کاریکاتور
چیزهایـــی نیســـتند کـــه اصا بتـــوان دست کم شـــان گرفت یا انکارشـــان 
کـــه در اینجـــا رخ می دهـــد کاما  کـــرد. امـــا اصـــل خلاقیـــت و انکشـــافی 
گـــر هنر نقاشـــی معمولـــی را به نثـــر و رمان  ریشـــه در عالـــم معنـــا دارد. ا
، یـــا مخیل بودن  تشـــبیه کنیـــم، کاریکاتـــور از نظـــر تقلیل گرایـــی و ایجـــاز

دقیقـــاً در جایگاه شـــعر قـــرار می گیرد.
تنهـــا مؤلفـــه ای که در اینجـــا فرق می کند، مســـأله موزون بودن اســـت. 
کاریکاتـــور در ظاهـــر دقیقـــاً هنـــری در تضاد بـــا هارمونی و ضدتناســـب 
اســـت. یعنـــی هنـــر کاریکاتوریســـت، بســـتگی بـــه خلاقیـــت او در زمینۀ 
یـــا  زشـــتی  ، خلـــق  کاریکاتـــور اصلـــی  تناسب ســـتیزی دارد. جان مایـــۀ 
آشـــکارکنندگی آن در ایـــن زمینـــه اســـت. مجموعـــۀ ایـــن نـــکات، بـــه 
موضـــوع  تـــا  می کنـــد  لـــت  دلا بیشـــتر  کاریکاتـــور  زشتی ســـتیزانۀ  ذات 
کاریکاتوریســـت  هنرمنـــد  گویـــی   ، اعتبـــار ایـــن  بـــه  آن!  زیبایی گرایـــی 
کـــه بایـــد فـــرض را بـــر زیبایـــی ذاتـــی خـــود حقیقـــت وجـــود  می دانـــد 
گذاشـــت و به جـــای تـــلاش بـــرای زیبایی شناســـی بـــه زشـــتی زدایی از 
 ، جهـــان و ظلـــم ســـتیزی در جامعـــه همـــت گمـــارد. بـــه همیـــن اعتبار
کاریکاتـــور تقریبـــاً در تمام دنیا، ذاتاً بیشـــتر از هر رشـــتۀ هنری دیگری 

دغدغـــۀ عدالـــت دارد. 
اینهـــا می شـــود دلایـــل اصلـــی اینکـــه چـــرا مازیـــار بیژنـــی جمـــع بیـــن 
کـــه  کیهانـــی و حماســـه خوانی زمینی ســـت. مبـــارزی  یک جـــور آرامـــش 
، اول با خونســـردی، دشـــمن خـــودش را ســـرمی برد و بعد با لبخند  انگار

بـــرای روحـــش رجـــز می خواند! 
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حسین قرائی

حسین قرائی چهره ای آشنا برای اهالی 
هنر و رسانه است. مدت زیادی است 
که مازیار بیژنی را می شناسد و با او 
حشرونشر دارد. با مازیار بیژنی ساعت ها 
کارهای او را به خوبی  کرده و  گفت وگو 
می شناسد. از این رو سراغ ایشان رفته ایم 
کنیم. تا دربارۀ بیژنی و هنر انقلاب گفت وگو 

با آقای بیژنی کجا و چطور آشنا شدید؟  
ایـــن اســـتاد عزیـــز را تا هفت، هشـــت ســـال پیـــش، از نزدیک ندیـــده بودم. 
آشـــنایی ام بـــا آقـــای بیژنـــی، از نوجوانـــی در حـــد دیـــدن کاریکاتورهایش در 
نشـــریات بود. مازیار بیژنی در کارش واقعاً اســـتاد اســـت؛ ولی ما و خیلی های 
دیگـــر هیچ وقت به او اســـتاد نگفتیم. این هم بیشـــتر به علـــت تواضع آقای 
کی ای اســـت. بیژنی اســـت. درواقع اصا خودش را نمی گیرد و خیلی آدم خا

یک روز از طبقۀ پایین ســـاختمان اوج رد می شـــدم و می خواســـتم از پله ها 
بـــالا بـــروم، که کنار کافه نخلســـتان، آقـــای بیژنی را دیـــدم. خیلی رهـــا و آزاد، 
کس زدن کفش هایش بود که من رفتم نزدیک و روی شـــانه اش  مشـــغول وا

زدم و گفتـــم ســـلام آقای بیژنـــی. این اولین دیـــدار رخ به رخ ما بـــود که تقریباً 
می تـــوان گفت دوســـتی و آشـــنایی ما از همان جا شـــروع شـــد. مـــن از آن روز 
بـــه بعد تـــا همین الآن هـــم آن رهایـــی و آزادی را در شـــخصیت آقـــای بیژنی 
می بینـــم. به نظر من او یک فرد آزاد و آزاده اســـت. حضرت حافظ می فرماید:

غلام همت آنم که زیر چرخ کبود
ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست

ایـــن آزادگـــی باعث شـــده کـــه آقـــای بیژنی تـــا الآن بـــرای خودش کیســـه ای 
ندوزد، حتی از داشـــتن یک خانه هم در این ســـن، محروم باشد. چون قلم 
بیژنی قلمی نیســـت که با جریانات سیاســـی و امثالهم بســـازد، قلم و هنرش 
از جنـــس مردمـــی قلم اســـت؛ امـــا هـــزاران حیف کـــه هرکس به ســـمت هنر 
مردمـــی، هنر انقـــلاب و فضاهایی از ایـــن طیف و طایفه می رود، بایســـتی با 
خیلی چیزها دســـت و پنجه نرم کند. می دانم که برخی از هنرمندان جبهۀ 

فرهنگی انقلاب در این فضا هســـتند و مشـــکلات بســـیاری دارند. 

گی هـــای آقـــای بیژنـــی در کار برایمـــان    از خصوصیـــات اخلاقـــی و ویژ
بگویید.

از ویژگی هـــای بـــارز او، خلاق بـــودن اســـت. بیژنـــی راه مـــی رود و خلاقیـــت از 
او فـــوران می کند. شـــاید این تعبیر زیبایی نباشـــد ولی خلاقیتـــش در عمل 

یار بیژنی یار بیژنیتأملی بر شخصیت و آثار ماز تأملی بر شخصیت و آثار ماز

معنا در دل معنا در دل سادگݡیسادگݡی

گر از من بپرسید مثل بیژنی چه  ا
آدمی دیده اید؟ می گویم قیصر 
لی  ، قیصر شاعری بود به زلا امین پور
که  کاریکاتوریستی است  رود، بیژنی 
گرفته است، همۀ  همۀ ما را به بازی 
گرفته.  ما را به خنده 
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همیـــن اســـت. آدم بســـیار خـــلاق، نکته ســـنج و دغدغه مندی اســـت. این 
خلاقیت در کاریکاتورهایش کاما نمایان اســـت. ویژگی دیگری که همیشـــه 
گردپروری آقـــای بیژنی  بـــرای مـــن الگـــو بـــوده، جنبـــۀ  معلمـــی اوســـت. شـــا
همیشـــه برای من قابل توجه بـــوده؛ کارگاه و کلاس های زیادی برگـــزار کرده. 
گردانش در هـــر محدودۀ ســـنی بودنـــد، از بچه های کوچک تـــا جوان و  شـــا

مســـن و پیر. بـــا این حـــال هیچوقت خـــودش را اســـتاد نمی داند.
غیـــر از ایـــن ویژگی هـــا، حقیقتـــاً آقـــای بیژنـــی را یـــک حزب اللهی درســـت و 
حســـابی و کاردرســـت می دانم. من همیشـــه برای این اســـتاد، مقام شهید 
را متصـــور هســـتم. نمی خواهـــم الکی آدم هـــا را بزرگ کنـــم؛ ولی توجـــه او به 
خیلـــی از فضاهـــای معنوی، از نمـــاز گرفته تا فضاهای دیگر باعث شـــده که 
از او تصویر شـــهید در ذهنـــم نقش ببندد. مثل اینکه نمازشـــان هیچوقت 
قضـــا نمی شـــود. علاوه بـــر آن، نمـــاز اول وقت را حتی در ســـفر هـــم به تأخیر 
نمی نـــدازد. همیـــن رفتار ها باعث شـــده که ایـــن پیام به ذهـــن من مخابره 

شـــود که بیژنی آخرش شـــهید می شـــود.
هنر او فقط به کشـــیدن کاریکاتور ختم نمی شـــود و مهارتـــش در تیراندازی 
هم بســـیار بالاســـت. نمی دانم تیراندازی او را دیده اید یا نه؟ درســـت وســـط 
خـــال می زند. در یک مســـتندی دیدم به مادرش می گفت من بـــرای آزادی 
قـــدس دارم تیرانـــدازی تمرین می کنم. آقـــای بیژنی در تـــدارک آزادی قدس 
اســـت؛ مـــا هنوز هـــم در خم یک کوچه ایـــم و دنبال خیلی چیزهـــای الکی و 

فضاهای دم دســـتی می گردیم.

این روحیۀ تیراندازی و نقطه زنی چقدر در کارش نمود داشته است؟   
از  خیلـــی  و  می کنـــد  نقطه زنـــی  هـــم  کاریکاتورهایـــش  در  واقعـــاً  بیژنـــی 
کاریکاتورهایش هم وســـط خال است و ســـر بزنگاه وارد مسائل روز می شود. 
اتفاقاً یک نشـــریه ای هم در هفت هشـــت سال پیش داشـــت به نام بزنگاه. 
قبل از آن هم یک نشـــریه ای داشـــت که جزو ضمائم روزنامۀ جوان منتشـــر 
می شـــد بـــه نـــام »کشـــیده«. بـــه نظـــرم کاریکاتورهای بیژنـــی هر کـــدام یک 
کشـــیده به دشـــمن اســـت. ازنظر مـــن، او آدم دغدغه مندی اســـت که روی 
دردهـــای جامعه ذره بین می گذارد. مثا یک سلســـله کاریکاتور بـــالای 2300 
عـــدد، راجع بـــه مســـکن کشـــیده بود کـــه کتـــاب آن هم بعداً منتشـــر شـــد. 

درواقـــع او یـــک هنرمند مردمی اســـت، حـــرف مـــردم را می زند.
بارهـــا و بارها ایـــن روحیه را از آقـــای بیژنی دیده ام که کار خـــودش را می کند و 
فقـــط به میل و علاقۀ درونی توجه دارد. برایش مهم نیســـت من و شـــما چه 
گر از من بپرســـید  می گوییم، فقط توجه اش به دل و عقیدۀ خودش اســـت. ا
مثل بیژنی چـــه آدمی دیده اید؟ می گویم قیصر امین پور، قیصر شـــاعری بود 
به زلالی رود، بیژنی کاریکاتوریســـتی اســـت که همۀ ما را به بازی گرفته اســـت، 
همـــۀ ما را به خنده گرفته. عصـــر انقلاب، هنرمند این چنینی زیـــاد دارد و ما 
بـــه آنها کم پرداخته ایم و می پردازیم، که دودش در چشـــم خودمان می رود. 
تنها کســـی که هوای بیژنی را دارد، رهبر حکیم انقلاب اســـلامی است. بیژنی 
فکـــر می کنم دو بـــار خدمت آقا رســـیده و چهره بـــه چهره ایشـــان را ملاقات 
کـــرده. به جهت دقتـــی هم که آقا به کاریکاتـــور دارد، کاریکاتورهای ایشـــان را 
دیـــده بود. بایســـتی برای بیژنی هـــا کارها کـــرد؛ می دانید چقـــدر در روز، این 

بنـــدۀ خوب خـــدا در مورد دغدغه و مشـــکلات مردم کاریکاتور می کشـــد؟

آن اوایل که کارهایشـــان را در کیهان دیدید، جنس و مدل کارهایش   
و موضوعشان را هم خاطرتان هست؟

 موضـــوع کارهایش یادم هســـت، دو بچـــه کنار هم بودند و همیشـــه کنار هم 
هستند. دو تا بچه که روی شلوارهایشان وصله و پینه است، آن بیژنی همان 
بیژنی اســـت که بیشـــتر به فضای محرومان و مســـتضعفین توجه دارد. واقعاً 
بیژنی همان بیژنی مانده، ســـلوکش همان است و روح کاریکاتورهایش عوض 

نشـــده. بالای 50 ســـال اســـت که در این مسیر، خط مشـــی واحدی داشته.

شـــما بـــا آقـــای بیژنی قبـــلاً گفت وگو هم داشـــتید؟ چه شـــد که ســـراغ   
ایشان رفتید؟ 

من تاریخ شـــفاهی کار می کردم و کار می کنـــم. درواقع جو آقای بیژنی یا بهتر 
بگویم اتمســـفرش من را گرفت. از اخلاقیاتش این اســـت کـــه به همه ویزای 
ورود به زمینش را نمی دهد. یعنی شـــما باید با او بروید و بچرخید و بخندید 
تا جور بشـــوید. از این آدم هایی نیســـت که راحت بشـــود با او ارتباط گرفت، 
ولی پای رفاقت می ماند. در کل هم لوتی و مشـــتی اســـت و هم دغدغه مند.

 راجع بـــه برد رســـانه ای کارهایش چه فکر می کنیـــد؟ چقدر کارهایش   
اثرگذار و جریان ســـاز بوده؟ 

کـــه  گذاشـــته و می گـــذارد. همیـــن  بیژنـــی شمشـــیر می کشـــد و اثـــر هـــم  
یک ســـری ها را می چزانـــد، یعنـــی اثر گذاشـــته. فکر کنـــم  از ترامـــپ تا خیلی 
از کســـانی که با انقلاب اســـلامی دشـــمن هســـتند را می چزاند؛ مثـــا یک بار 
رفتـــه بـــود در توییتر ترامپ مطلب گذاشـــته بـــود و کاریکاتـــورش را بارگذاری 
کـــرده بود!البته آقای بیژنـــی، زیاد کاریکاتور چهره و پرتره نمی کشـــد؛ ولی من 

مجبـــورش کـــردم چند ده بـــار کاریکاتور چهره کشـــید.

همکاری هم با ایشان داشتید؟  
مـــن چندیدن بـــار و در برنامه های مختلـــف از وجود آقای بیژنی اســـتفاده 
کـــردم. یـــک برنامـــه ای اجرا کردیـــم با حضور صـــد هنرمند در پیشـــوا که در 
آنجـــا او بـــا آقای طالـــب زاده و آقـــای ده نمکی و چند دوســـت هنرمند دیگر 
بـــه آنجا تشـــریف آوردند. یک بـــار دیگر هـــم در دورانی که مدیر هنرســـتان 
بـــودم، آقـــای بیژنـــی را دعوت کـــردم که بیاید هنرســـتان. در آنجـــا کارگاهی 
بـــه اســـتادی این هنرمند تشـــکیل شـــد. در آن کارگاه اولین بـــار که بچه ها 
آقـــای بیژنی را دیدند، خیلی ارتباط نگرفتنـــد؛ برای همین، تصمیم گرفتم 
اردویـــی برگزار کنم و ایشـــان هم بیاید. شـــکر خـــدا پذیرفت و رفتیـــم اردو. 
در آنجـــا، کاریکاتـــور تمـــام بچه هـــا را کشـــید و بچه ها مثـــل پروانـــه دورش 
می گشـــتند. حتـــی مـــن از ایـــن اردو مســـتندی تهیـــه کـــردم و آن را پخش 

کردیم.

فکـــر می کنیـــد زاویه دیـــد و آن نـــگاه آقـــای بیژنـــی در کاریکاتورهایش   
اســـت؟ چگونه 

. بیژنی آدم صاف، ســـاده  زاویـــه دیـــد و این قبیـــل حرف ها را بگـــذار کنـــار
و زلالـــی اســـت. ســـادگی در زندگـــیِ ایـــن هنرمند، شـــاید از بابل، شـــاید از 
طایفـــۀ بیژنی هـــا، شـــاید از عبادتـــش یا شـــاید هـــم از زندگی بـــا آدم هایی 
کـــه مشـــتی و درســـت و حســـابی بوده انـــد، آمـــده باشـــد. گاهـــی اوقـــات 
هـــم وســـط کار یک فعلـــی انجـــام می دهـــد کـــه آن روح شـــوریدگی اش را 
تقویـــت کنـــد. مثـــا چندین بـــار مطلع شـــدم کـــه قـــراردادی بســـته؛ ولی 
پولـــی نگرفتـــه. در خیلی از مـــوارد، وقتی جریـــان را می پرســـیدم، متوجه 

می شـــدم خـــود بیژنی اصـــا پیگیر بحـــث مالی نشـــده.
به نظرم جنس این اســـتاد، جنس خوب روســـتایی اســـت که این روحیه 
بایـــد در هنرمندها زیاد شـــود و این دل روســـتایی را خیلـــی از هنرمندها، 
بایـــد داشـــته باشـــند. تمـــام دغدغـــه بیژنـــی این اســـت که یـــک مرحمی 
بگـــذارد روی زخم ملـــت. ما دســـت کمش گرفتیم، درحالی کـــه خودمان، 
کم هســـتیم. خودمان شـــاید به آن فهم نرسیده باشـــیم که او را بفهمیم. 
بیژنی خیلی قدرتمند اســـت. این قدرتـــش را در کاریکاتورهایش دیده ام. 
بعضی کاریکاتورهایـــش عده ای را عصبانی می کنـــد؛ گاهاً خیلی ها به من 
زنـــگ می زدنـــد که آقا ایـــن چه حرفی اســـت زده یا چه کاریکاتوری اســـت 
گر حرف حق  که کشـــیده؟ من هـــم گاهی اوقات بـــه او انتقال می دهـــم. ا

بزنـــد از حرف حقش پاییـــن نمی آید.

تمام دغدغه بیژنی این است که 
یک مرحمی بگذارد روی زخم ملت. 

ما دست کمش گرفتیم، درحالی که 
خودمان، کم هستیم. خودمان شاید 

به آن فهم نرسیده باشیم که او را 
بفهمیم. بیژنی خیلی قدرتمند است. 

این قدرتش را در کاریکاتورهایش 
دیده ام. 
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محمدحسین نیرومند

هنر سهل ممتنع  
ســـابقۀ آشـــنایی ما بیش از بیســـت ســـال اســـت؛ درســـت قبـــل از اینکه در 
کیهان کار کند. وقتی که یک دانشـــجو  بود و کارهایش را دیدم، همان موقع 
متوجـــه شـــدم که با یک اســـتعداد واقعی روبه رو هســـتم. مازیـــار بیژنی آمد 
روزنامـــه کیهان و توانایی خودش را آنجا نشـــان داد. کســـی که بتواند هرروز 
کار کند و هر روز ایدۀ جدیدی داشـــته باشد و اجرا کند، یک کاریکاتوریست 
حرفـــه ای اســـت. طراحـــی کاریکاتور بســـیار دشـــوار اســـت و هرکس کـــه آثار 
آقـــای بیژنی را ببینـــد، از این حجم خلاقیتـــی که آقای بیژنـــی دارد مبهوت 
می شـــود. بیژنی جدا از اســـتعداد، ایده و خلق ایده که در آثارش می بینیم، 
 
ً
واقعـــاً در حـــوزۀ تکنیک و اجرا، کارش بســـیار منحصربه فرد اســـت. او ظاهرا
گر بتوانیـــد با خط حس را منتقـــل کنید، این  کار ســـاده ای دارد؛ امـــا شـــما ا
کار خیلـــی بزرگی به حســـاب می آید. اصـــا هنر، مهم تریـــن ویژگی اش نحوۀ 

گرایانه اســـت و  ارتباط حســـی با مخاطب اســـت. کاریکاتـــور که کاما محتوا
گـــر بخواهید موضوع  درعین حال احســـاس مخاطـــب را نیز درگیر می کند. ا
را بـــا احســـاس مخاطب درگیر کنید، خیلی کار ســـخت می شـــود؛ اما بیژنی 
از معـــدود کاریکاتوریســـت هایی بـــه شـــمار می رود که ایـــن توانایـــی را دارد. 
گر به خط های کارهایـــش دقت کنید، می بینید ایـــن خطوط، دائم  شـــما ا
کسپســـیون خط؛ یعنی شـــما  کلفـــت و نـــازک می شـــود. ایـــن را می گوینـــد ا
چگونه از خط ســـاده می توانید احســـاس را به مخاطب خود انتقال دهید. 
ایـــن نوع خطـــوط، می تواند موقعیـــت آدم های داخل تصویـــر را به بهترین 

شـــکل ممکن منتقل کند و بیژنی به خوبی توانســـته ایـــن را بیاموزد.

نمادشناسی   
شـــخصیت هایی کـــه ایشـــان طراحی می کنـــد، خیلـــی زنده انـــد. در عین 
ســـادگی مفـــرط، کاما حـــس دارند و انـــگار با شـــما گفت وگـــو می کنند. او 
همیشـــه بـــا نوع نـــگاه عالـــی، موضاعـــات را نـــگاه می کند. ایـــن مجموعه 
کار یـــک آدم آرتیســـت را از یـــک آدم معمولـــی  کـــه می گویـــم  چیزهایـــی 

سوار بر ترازوی عدالت
ومند یادداشت شفاهی محمدحسین نیر

من سال ها پیش که فرانسه بود از یک 
کاریکاتوریست درجۀ یک دنیا پرسیدم: 
کاریکاتوریست سیاسی کیست؟ گفت: 
سیاست مداری که کاریکاتور کار 
می کند؛ یعنی کاریکاتوریست سیاسی 
در واقع سیاست مداری است که به 
جای نوشتن، کاریکاتور را ابزار بیانی اش 
قرار داده.
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متمایـــز می کنـــد؛ مثـــا اثـــری دارد کـــه در آن، مشـــت مشـــکی گذاشـــته. 
نمـــاد مشـــت در کارهـــای بیژنی، اشـــاره به صهیونیســـت و اســـرائیل دارد 
و در آن اثـــر از حمـــلات حمـــاس و یمـــن بـــه اســـرائیل صحبـــت بـــه میان 
کـــه نماد شناســـی را هم خوب  مـــی آورد. او در همین جـــا نشـــان می دهد 
یـــک بحـــث اســـت، به کارگیـــری  گرفتـــه. بحث هـــای توانایـــی فنـــی  فـــرا 
درســـت نمادهـــا و نشـــانه ها بحـــث دیگـــر. بی تردیـــد، بایـــد او را یکـــی از 
کارهایـــش هـــم در ســـطح  کاریکاتوریســـت های ایـــران بدانیـــم.  بهتریـــن 
گی های دیگر بیژنی،  بین المللی، قابلیت هـــای قابل اعتنایـــی دارد. از ویژ
سیاســـتمداری خـــوب او اســـت و همچنیـــن صاحب نظر بودنش. کســـی 
کـــه تحلیـــل درســـت واقعیت هـــا را دارد. مـــن ســـال ها پیـــش که فرانســـه 
بـــود از یـــک کاریکاتوریســـت درجـــۀ یک دنیـــا پرســـیدم: کاریکاتوریســـت 
سیاســـی کیســـت؟ گفت: سیاســـت مداری که کاریکاتور کار می کند؛ یعنی 
کاریکاتوریســـت سیاســـی در واقـــع سیاســـت مداری اســـت کـــه بـــه جـــای 
نوشـــتن، کاریکاتـــور را ابزار بیانـــی اش قرار داده. بیژنی درفضای سیاســـی، 
هـــم مطالعـــه دارد و هـــم درگیـــری؛ بـــرای همیـــن آثـــار خوبـــی را در حوزۀ 

کارهایـــش هـــم در حوزه های  سیاســـت بـــه ثبـــت می رســـاند. مجموعـــه 
مختلـــف، نشـــان می دهـــد او کاریکاتـــور را به عنوان ابـــزار اندیشـــه و بیان 
سیاســـی خودش بـــه کار می گیرد. بـــرای همین، مجموعه آثـــار بیژنی یک 
گرایـــش سیاســـی پر رنگـــی دارد. او روی عدالت، خیلی حســـاس اســـت و 
هـــر موضوعی که بـــه عدالت خواهی ربط داشـــته باشـــد، کار می کند. یک 
عدالت خواه واقعی اســـت. خیلی موقعیت  ها می توانســـت داشـــته باشد؛ 
ولـــی به خاطر اینکـــه نـــگاه عدالت خواهانـــه دارد و می بینید رســـانه ها به 
ایـــن موضـــوع خیلـــی رجـــوع نمی کننـــد، چشـــمش را بـــه آن موقعیت ها 
بســـته. شـــاید بتـــوان گفـــت عدالت خواهـــی بیژنـــی، باعث شـــده به یک 
کاریکاتوریســـت خـــوب و درجـــه یـــک تبدیـــل شـــود. هـــر جریـــان فکری، 
سیاســـی و... کـــه بخواهـــد مخـــل عدالت شـــود، بیژنی بـــا زبـــان و قلم تیز 
و برنـــدۀ خـــود بـــه مقابلـــه بـــا او برمی خیـــزد. او در ایـــن افـــکار و اندیشـــۀ 
عدالت خواهـــی خـــودش، هیـــچ ملاحظه ای نـــدارد و در ایـــن حوزه چپ 
و راســـت هـــم برایش مهم نیســـت. همیشـــه افســـوس می خـــورم که چرا 

مطبوعـــات، خودشـــان را از حضـــور ایـــن هنرمند بـــی بهـــره کرده اند. 
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امثال مازیار بیژنی و هنرمندان 
انقلاب اسلامی اند که می توانند 
طوفان الاقصی، عظیمتش و 
ماندگاری اش را با تغییر روایت و راوی 
در ذهن هر ایرانی و حتی غیرایرانی 
ماندگار کنند.

محسن فائضی
در داســـتان فلســـطین، خـــط روایـــت باید تغییـــر کند. فلســـطین در 50 
ســـال گذشـــته برای جامعـــۀ ایرانی یـــک اتفاق روتیـــن  بـــوده و در پاییز 
1402 روتین تـــر هم شـــد. فلســـطین در ایران با چندین شـــاخصه شـــکل 
گرفتـــه و مفهـــوم یافته اســـت؛ چنـــد تجمع پـــس از نمازجمعه از ســـوی 
ســـازمان تبلیغات اســـلامی، دیـــدن تصاویـــر روزانۀ قاب ســـرد تلویزیون 
از شـــهدا و دیـــدن  بچه هایـــی که یا اشـــک می ریزنـــد یا دیگـــر روحی در 
بـــدن ندارنـــد. روایـــت را باید تغییـــر داد، فلســـطین برای جامعـــۀ ایرانی 
باید زنده باشـــد، روایت باشـــد، روایت زندگی یک زن فلســـطینی باشـــد 
تـــا مخاطـــب، فریادهـــای حســـبناالله و نعم الوکیـــل اش را درک کنـــد. تـــا 
صـــد روز رهان کـــردن اردوگاهش در شـــمال و نرفتن به چنـــد خیابان آن 

کند. ســـوتر در جنوب نوارغـــزه را درک 
مازیـــار بیژنـــی مصداقـــی از همین تغییـــر روایـــت اســـت. راوی در قضیه 
فلســـطین، نبایـــد بیانیه هـــای سیاســـی یـــا تریبون هـــای پـــس از نمـــاز 
جمعـــه باشـــد، راویـــان فلســـطین بایـــد هنـــر و هنرمنـــدان باشـــند و آن 

هـــم در قالـــب روایت زندگی فلســـطینی. قلم های ســـیاه و ســـفید بیژنی 
اصطلاح »گاو شـــیرده« و »دروغ هولوکاســـت« را در بطـــن جامعه معنا و 
تعریف بخشـــیده اســـت؛ اما در داستان فلســـطین، کمتر قلمی سراغ آن 
کـــه زندگی فلســـطینی، مقاومت، مهاجـــرت، اقتدار و امیـــد را برای  رفته 

ببخشـــد. معنا  جامعه 
وقتـــی آثـــار بیژنـــی را نگاه می کنیـــم، خیانت اعـــراب و خفت آنهـــا در مقابل 
کـــودک جبهۀ مقاومـــت را به خوبی می توان دیـــد. آن کـــودک، دارد به بلوغ 
می رســـد، جان می گیـــرد و به تنهایی ایســـتادگی می کند. این نکات نشـــان 
می دهد بیژنی، درک و فهم خوبی از مســـئلۀ فلســـطین و فلســـطینی دارد. 
طوفـــان الاقصـــی یـــک اتفـــاق تاریخی در فلســـطین بـــود و ایـــن اتفاق با 
تکـــرار قاب هـــای تکـــراری مانـــدگار نخواهـــد شـــد. امثـــال مازیـــار بیژنـــی 
الاقصـــی،  طوفـــان  می تواننـــد  کـــه  اســـلامی اند  انقـــلاب  هنرمنـــدان  و 
عظیمتـــش و مانـــدگاری اش را با تغییر روایـــت و راوی در ذهن هر ایرانی 

کنند. و حتـــی غیرایرانـــی مانـــدگار 

تغییر روایت فلسطین
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محمدرضا قائمی نیک

زندگـــی امـــروزۀ ما ایرانیـــان به نحوی رقم خـــورده کـــه در بهترین حالت، 
تضادهـــا و تفاوت هـــای زیـــادی میان خواســـتِ فـــردی و ســـاختارهایی 
اقتصـــادی،  ســـاختارهای  گرفته انـــد.  شـــکل  پیرامون مـــان  کـــه  اســـت 
گرفته انـــد که حتی  سیاســـی، فرهنگـــی و اجتماعـــی پیرامـــون مـــا را فـــرا 
گـــر خودمـــان هم نخواهیـــم ما را بـــه رفتارهـــای متناقضی می کشـــانند  ا
کـــه خودمان هم خواســـتار آنهـــا نیســـتیم. در این فضا، تشـــخیص حق 
و باطـــل یـــا رفتار صحیح و فاســـد، بســـیار دشـــوار اســـت. در ایـــن فضا، 
گزیریـــم کـــه رفتارها و کردارهای افراد، مخصوصاً مســـئولان را در بســـتر  نا
و شـــرایط خـــاص خودشـــان تحلیـــل کنیـــم. گاهـــی رفتـــار یک مســـئول 
ازنظـــر ما دچار مفســـده اســـت؛ اما بـــا نظر بـــه شـــرایط و زمینه هایی که 
مســـئول در آن قـــرار دارد، رفتـــار و کـــردار او قابل توجیـــه خواهد بود. در 
این شـــرایط، ما برای اعتراض نســـبت به فســـاد، با یک وضعیتِ دشـــوار 
و دوگانـــه روبـــه رو هســـتیم. از یک ســـو فســـاد یـــک مســـئول، بـــه قطع و 
، با  یقیـــن نرســـیده و امـــکان افشـــای آن وجـــود نـــدارد و از ســـوی دیگـــر

ایـــن دلیل که چنین فســـادهایی بـــه وضوح و یقین نرســـیده، نمی توان 
ســـکوت در پیش گرفتـــه و امور را نادیـــده بگیریم. زبان کنایـــه یا طعنه و 
ایهـــام یـــا در پـــرده ســـخن گفتن، در این مـــوارد بهترین زبان بـــرای بیان 
مفاهیم اســـت. این زبـــان خاص، نه مســـئولان را مورداتهـــام قطعی قرار 
گـــذر می کنـــد. مســـئول  ک  می دهـــد و نـــه بی تفـــاوت از مـــوارد شـــبهه نا
بـــا ایـــن زبـــان در معـــرض مراقبـــه قـــرار می گیـــرد و نســـبت بـــه رفتـــارش، 
مســـئولانه تر رفتـــار می کنـــد. جامعـــه و فرهنـــگ عمومـــی هم نســـبت به 
رواج اتهام هـــای بی اســـاس و ترویـــج بی اعتمـــادی در امـــان می مانـــد. 
کاریکاتورهـــای مازیار بیژنی اســـت.  یکـــی از مصادیـــق این زبان خـــاص، 
کاریکارتورهـــای او )حداقـــل آنهایـــی که ناظـــر به مفاســـد داخلی بعضی 
از مســـئولین اســـت( ایـــن امـــکان را بـــرای جامعـــه فراهم می کنـــد که در 
عیـــن بی تفاوت نبـــودن بـــه اغلاط و اشـــتباه ها یا حتـــی غرض ورزی های 
مســـئولین، فضـــای جامعه نســـبت بـــه بی اعتمـــادی و متهم کردن های 

بـــی پایه و اســـاس در امـــان بماند.

نقد در مایه بی اعتمادی

کاریکارتورهای مازیار بیژنی، این 
امکان را برای جامعه فراهم می کند 

که در عین بی تفاوت نبودن به اغلاط 
و اشتباه ها یا حتی غرض ورزی های 
مسئولین، فضای جامعه نسبت به 

بی اعتمادی و متهم کردن های بی پایه 
و اساس در امان بما

محسن مقصودی

، روایـــت فریـــاد  آثـــار مازیـــار بیژنـــی بـــرای مـــن از نوجوانـــی تـــا بـــه امـــروز
علیـــه  پابرهنـــگان  فریـــاد  روایـــت  بـــوده؛  مســـتکبران  بـــر  مســـتضعفان 
مرفهیـــن بـــی درد، روایـــت فریاد عاشـــقان ایـــران علیـــه غرب پرســـتان و 
گر به زبـــان طنز و  وادادگان. روایـــت تلـــخ و البتـــه پرامیـــدی کـــه شـــاید ا
گفتـــه نمی شـــد، امـــکان ســـخن گفتن از آن نبـــود و سانســـور  کاریکاتـــور 
کـــه همیـــن روایـــت طنـــز نیـــز بارها توســـط  می شـــد. هرچنـــد می دانـــم 
صاحبـــان قـــدرت و ثـــروت، تحمل نشـــده، امـــا مازیـــار عزیـــز و هنرمند، 
محکم به راه روشـــنگری طنازانـــۀ خود ادامه داده اســـت. او چند دهه، 
زبـــان هنرمندانـــۀ بچه های مظلـــوم انقلاب و  فریادشـــان علیه اســـتکبار 
داخلـــی و خارجـــی بـــوده. شـــاید بهتریـــن تعریف از هنـــر او را بشـــود، در 
پیـــام حضـــرت امام خمینی)ره( بـــه هنرمنـــدان درک کرد؛ هنـــر او به آن 

، بســـیار نزدیک اســـت: پیـــام نورانـــی حضـــرت روح الله در منشـــور هنـــر
»تنهـــا هنـــری موردقبـــول قـــرآن اســـت کـــه صیقل دهنـــدۀ اســـلام نـــاب 
محمـــدی)ص( اســـلام ائمۀهـــدی)ع(، اســـلام فقـــرای دردمند، اســـلام 

پابرهنـــگان، اســـلام تازیانه خـــوردگانِ تاریخ تلخ و شـــرم آور محرومیت ها 
کوبنـــدۀ ســـرمایه داری مـــدرن و  کـــه  باشـــد. هنـــری زیبـــا و پـــاك اســـت 
اســـلام  تجمـــل،  و  رفـــاه  اســـلام  نابودکننـــدۀ  و  خون آشـــام  کمونیســـم 
التقـــاط، اســـلام ســـازش و فرومایگی، اســـلام مرفهیـــن بـــی درد و در یك 

کلمـــه »اســـلام آمریکایی« باشـــد.
مبهـــم  و  کـــور  نقـــاط  نشـــان دهندۀ  عشـــق،  مدرســـۀ  در  هنـــر 
هنـــر  اســـت.  نظامـــی  و  سیاســـی  اقتصـــادی،  اجتماعـــی،  معضـــلات 
و  انصـــاف  شـــرافت،  عدالـــت،  روشـــن  ترســـیم  اســـلامی،  عرفـــان  در 
اســـت. پـــول  و  قـــدرت  مغضـــوب  گرســـنگانِ  تلخکامـــی   تجســـیم 

هنـــر در جایـــگاه واقعی خود، تصویر زالوصفتانی اســـت که از مکیدن خون 
فرهنـــگ اصیل اســـلامی، فرهنـــگ عدالت و صفـــا، لذت می برنـــد. تنها به 
هنری باید پرداخت که راهِ ســـتیز با جهان خواران شـــرق و غـــرب و در راس 

آنان آمریکا و شـــوروی را بیاموزد«.1
بـــرای مازیار عزیز که همواره زبان محرومان و مســـتضعفان بوده اســـت، 

عاقبت به خیری و  درنهایت شـــهادت آرزومندم.

زبان بی زبانان

1. پیام امام خمینی )ره( به هنرمندان و 
خانوادۀ شهدا در سی ام شهریور 1367.
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سیدمسعود شجاعی طباطبایی 

استاد مسعود شجاعی طباطبایی متولد 
ح جبهه  سال 1343 و از هنرمندان مطر
انقلاب به شمار می رود. سال هاست 
که مازیار بیژنی را می شناسد و با او 
کارهای  کنون  حشر ونشر دارد. از گذشته تا
مشترک زیادی با مازیار بیژنی داشته و 
او و آثارش را خوب می شناسد. از این 
رو با ایشان به گفت وگو نشسته ایم تا 
گاه شویم..  از احوالات مازیار بیژنی بیشتر آ

طنز به معنای واقعی  
زمانـــی  درمـــی آورد.  را  مخالفانـــش  گریـــۀ  و  اســـت  نفس گیـــر  کارهایـــش 
دانشـــجوی دانشـــگاه امام صـــادق)ع( بـــود و مـــدت ده ســـال هـــم در 
روزنامـــۀ کیهـــان کار می کـــرد؛ در تمـــام آن مـــدت هـــرروز بیشـــتر بـــه من 
یـــک  کنیـــد  فکـــر  اســـت.  فوق العـــاده ای  هنرمنـــد  کـــه  می شـــد  ثابـــت 
کاریکاتوریســـت، ده ســـال مـــدام کار کنـــد و هـــر روز کاریکاتورهـــای زیبا، 
بکر و شـــیوا داشـــته باشـــد. در کاریکاتـــور بایـــد بتوانی بـــا کمترین خط، 

بهترین معنا و بیشـــترین تأثیرگذاری را داشـــته باشـــی؛ مازیـــار به معنای 
کارهایش همۀ عناصر را دارد؛ اما بیشـــتر از همه،  کار را کرده.  واقعی این 
عنصـــر غافلگیـــری دارد که خیلی مهم اســـت. آقای بیژنـــی طنز را خوب 
می شناســـد. بـــا زبان طنز به معنـــای واقعی کلمه، آشناســـت و کارهایش 
گی هـــای کاریکاتوریســـت های خوب  واقعـــاً دلنشـــین اســـت. یکـــی از ویژ
ایـــن اســـت که بتوانـــد خنده را بر لبان شـــما جـــاری کنند؛ البتـــه امکان 
دارد جاهایـــی هم زهرخند یا تلخند باشـــد؛ حتماً نباید لبخند شـــیرین 
اتفـــاق بیافتـــد. کا هـــدف ایـــن هنـــر این اســـت که باید شـــما را بـــه فکر 
وادار کنـــد و بیژنی به خوبـــی از عهدۀ این کار برمی آیـــد. کاریکاتورهای او 

واقعـــاً بـــرای جبهۀ مخالـــف، تلخی زیـــادی دارد. 
مازیـــار یـــک شـــخصیت چندوجهـــی دارد؛ یعنی هـــم در عرصـــۀ کاریکاتور 
کارهـــای خیلـــی موثـــری خلـــق می کنـــد و هـــم از جهـــت سیاســـی، دانش 
بســـیار بالایـــی دارد. بـــا مباحـــث بومـــی کشـــور خیلـــی آشناســـت و برای 
همیـــن، عناصـــری خلق می کنـــد کـــه زاییـــده از اتفاقات اطـــراف خودش 
اســـت. مازیـــار بیژنی یک حافظـــۀ تصویـــری فوق العاده دارد که همیشـــه 
بـــه کمکش می آید. از دیدن عناصر بســـیار دقیق و جزئـــی در آثارش واقعاً 
بـــه وجد می آیم و به نظرم شـــناخت بســـیار دقیقی از موضوعـــات دارد. او 
کـــه نهادها  یـــک حزب اللهی واقعی اســـت و بـــرای همیـــن، توجهی ندارد 
کنشـــی نســـبت به آثارش نشـــان دهند.  امنیتی غربی ها قرار اســـت چه وا

یار بیژنی رگ مثل ماز یار بیژنیبز رگ مثل ماز بز

نقطه زنی نقطه زنی فرهنگݡیفرهنگݡی

مازیار بیژنی یک حافظۀ تصویری 
فوق العاده دارد که همیشه به کمکش 
می آید. از دیدن عناصر بسیار دقیق و 
 به وجد می آیم 

ً
جزئی در آثارش واقعا

و به نظرم شناخت بسیار دقیقی از 
موضوعات دارد. او یک حزب اللهی 
واقعی است و برای همین، توجهی 
ندارد که نهادها امنیتی غربی ها قرار 
کنشی نسبت به آثارش  است چه وا
نشان دهند. 
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کشیده به صهیونیست  
هنرمنـــد  کمتـــر  مـــا  دنیـــا،  در  چـــه  و  منطقـــه  در  چـــه  ایـــران  در  چـــه 
کـــه اینطـــور دقیـــق، مباحـــث هنـــری را در قالـــب  کارتونیســـتی داریـــم 
کاریکاتـــور بکشـــد. ایـــن نکته ســـنجی، توانایـــی و هنـــر او باعث شـــده تـــا 
دشـــمنانی در داخـــل و خـــارج از کشـــور داشـــته باشـــد. دشـــمنان به او 
کاریکاتوریســـت دولتی  کاریکاتوریســـت حکومتی،  لقب های زیادی مثل 
و... داده انـــد. رژیـــم صهیونیســـتی بیشـــترین ضربه را از دســـت کارهای 
او خـــورده و هنـــوز هم می خـــورد. آثار آتشـــین آقـــای بیژنی، نفـــس رژیم 
کنیـــد  صهیونیســـتی را می گیـــرد و آثـــار او را برنمی تابنـــد؛ یعنـــی فـــرض 
، مجموعه آثارش را دربارۀ هلوکاســـت خلـــق و آنها را تبدیل  وقتـــی مازیار
بـــه یکســـری کارهای انیمیشـــن کـــرد و در یوتیوب به نمایش گذاشـــت، 
بلافاصلـــه آنهـــا حذف شـــدند. اساســـاً با حضـــور او در عرصـــۀ بین الملل 
مشـــکل دارنـــد؛ مثا مقـــالات زیـــادی در مذمـــت مازیار در ســـایت های 
کـــه بیژنـــی چـــه عنصـــر  مختلـــف خارجـــی وجـــود دارد. آنهـــا می داننـــد 
کارآمـــدی در مقابـــل رژیـــم صهیونیســـتی اســـت. بـــرای همیـــن، تـــلاش 
دارنـــد هرطـــور کـــه شـــده، نگذارند آثـــار مؤثر ایشـــان دیده شـــود. بیژنی 
در مقابـــل تایمـــز اســـرائیل یا هاآرتـــس، که مســـابقه هولوکاســـت را برگزار 
کنـــش جـــدی از خـــود نشـــان داد و آثـــاری را علیه  کردنـــد و بلافاصلـــه وا
ایـــن نشـــریه ها خلـــق کـــرد. به طـــورکل همیشـــه کارهـــای اســـتاد بیژنی، 
جزو آثاری اســـت که در مقابل ســـایت های صهیونیســـتی، ســـایت های 
اروپایـــی و آمریکایـــی می ایســـتد و خیلی هـــا دربـــارۀ کارهـــای او صحبت 
می کننـــد. یکـــی از ایـــن کارهـــا همـــان بحـــث افســـانۀ هولوکاســـت بـــود. 
کـــرد و نظریۀ آنها  کارهای بســـیار خوبش تبیین  مازیار هولوکاســـت را بـــا 
را دراین بـــاره کا بـــه چالش  کشـــید. هولوکاســـت بـــرای آنها مثل پاشـــنۀ 

کارهـــای آقـــای بیژنـــی، این پاشـــنه  آشـــیل می مانـــد، اتفاقـــاً در یکـــی از 
آشـــیل خیلـــی دقیق و ظریف نشـــان داده شـــده اســـت. 

نشانه شناسی بیژنی  
کارهایـــش  بـــا توجـــه بـــه اینکـــه تیرانـــداز خوبـــی هـــم هســـت در تمـــام 
نقطـــه زن اســـت. هـــم بـــا دارت خـــوب می توانـــد بـــه هـــدف بزنـــد و هم 
بـــا تفنـــگ ســـاچمه ای، هـــم بـــا تفنـــگ واقعـــی و هـــم بـــا شـــکاری یـــا 
کلاشـــینکف. در همـــۀ عرصه هـــا هـــم ماشـــاءالله خیلـــی خوب اســـت. با 
اینکه همیشـــه ریلکس و خونســـرد اســـت؛ ولـــی عملکـــرد فوق العاده ای 
کـــرد تحت عنـــوان تاریخ  دارد؛ مثـــا بـــا آقای کوشـــکی یـــک کتابی را کار 
گر  کـــه آن هم فوق العـــاده بود. توانش بالاســـت یعنی ا مســـتطاب آمریکا 
روی دور بیافتـــد، می توانـــد روزی چنـــد کار خلق کند؛ چون هم ســـهل 
اســـت و هـــم ممتنع. همۀ چنین خط و ســـبکی، ثمـــرۀ چند دهه تلاش 
پیگیـــر بیژنی اســـت که با ممارســـت توانســـته به آن برســـد. این ســـبک 
شـــخصی خودش اســـت. در دنیا هـــم کمتر کاریکاتوریســـتی را می بینید 
که ســـبک شـــخصی و مخصوص به خودش را داشـــته باشـــد. کارهای او 
کار بگذارید، بدون امضاء قابل شناســـایی اســـت.  گـــر بیـــن ده هـــزار  را ا

کامـــا او را از دیگـــران متمایـــز می کند.  یعنـــی تکنیک و ســـبکش 
، آدم به شـــدت فعالی اســـت و الآن هـــم با صداوســـیما، همکاری  مازیـــار
کار می کند و بـــرای همین  کـــم  دارد. در بحـــث مالـــی، بـــا مبالـــغ خیلـــی 
در قـــم اجـــاره نشـــین اســـت. از وقتـــی مـــن هـــم بـــه قـــم رفتـــم، بیشـــتر 
همدیگـــر را می بینیـــم و از خاطرات مشـــترک حرف می زنیـــم. خیلی هم 
خاطراتش با مزه اســـت و دلنشـــین. من همیشـــه بـــه او غبطه می خورم 

و می گویـــم: می شـــود روزی مـــن هم بزرگ شـــوم مثـــل مازیـــار بیژنی.
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مسعود ده نمکی

کار در مطبوعات  اهالی فرهنگ او را با 
می شناسند و مردم عادی با فیلم 
اخراجی ها. سال هاست در عرصۀ فرهنگی 
فعالیت دارد و در نشریۀ شلمچه و جبهه 
با مازیار بیژنی همکاری داشته است. 
در ادامه گفت وگو با مسعود ده نکی را با 
موضوع مازیار بیژنی، آثار و جبهه فرهنگی 
می خوانید. 

گرفتید؟   از چه زمانی با آقای بیژنی آشنا شدید و ارتباط 
مـــن تازه وارد کار رســـانه های مکتوب شـــده بـــودم. این رســـانه ها متعلق 
بـــه جریان های انقلابـــی و حزب اللهـــی بودنـــد. از اولین نمونه نشـــریات، 
روزنامه دیـــواری بود که در چهارراه لشـــکر، در نمازجمعه نصب می شـــد. 
بعـــد از آن، مـــن نشـــریه یالثـــارات را راه انداختـــم. بعـــد از مـــدت کوتاهی، 
کـــردم و در نشـــریات شـــلمچه و  گـــذار  مدیریتـــش را بـــه دیگـــر اعضـــا وا

جبهـــه و ... شـــروع کردم بـــه فعالیـــت. در آن دوران، رســـانه های رســـمی 
کشـــور محدودیت هـــا و معذوریت هایـــی داشـــتند، یـــا اینکـــه متعلـــق بـــه 
کـــه هـــوادار دولـــت بـــود و نقـــد جـــدی نمی کردنـــد.  جناح هایـــی بودنـــد 
امـــا وقتـــی شـــلمچه دایـــر شـــد، تیـــراژ آن برابـــر بـــا همـــۀ نشـــریات جریان 
اصول گـــرای آنموقـــع بـــود، درواقع ســـه نشـــریۀ شـــلمچه، جبهـــه و صبح، 
پرتیراژتریـــن هفته نامه های سیاســـی کشـــور بودنـــد. باوجـــود این حجم 
کمبـــود نیـــرو مواجـــه بودیـــم و عمومـــاً بعـــد از جنـــگ،  از مخاطـــب، بـــا 
نیرویـــی نبـــود کـــه به صـــورت مســـتقل و متمرکـــز در ایـــن زمینـــه فعالیت 
کنـــد. به علـــت همیـــن کمبود نیرو، مـــن در ماه هـــای اول، بعضـــی اخبار و 
مقالات را خودم با اســـم های مســـتعار می نوشـــتم و منتشـــر می کردم، که 
دشـــمن فکـــر کند در ایـــن حوزه افـــراد زیادی مشـــغول فعالیت هســـتند. 
امـــا بـــا گـــذر زمـــان، شـــلمچه و جبهـــه تبدیـــل شـــدند بـــه مکانـــی بـــرای 
کـــه حتـــی در بعضـــی از نشـــریات آنهـــا را  نیروهـــای انقلابـــی و مطالبه گـــر 
کـــه می خواســـتند در نقد  برنمی تابیدنـــد. حتی می شـــود گفت، کســـانی 
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حد و حدودی برای خودشـــان قائل باشـــند و در عیـــن حال مطالبه گری 
هم کنند، به نشـــریات شـــلمچه و جبهه می پیوســـتند. بیشـــتر این افراد، 
اخراجی هـــای کیهـــان، جمهـــوری و جاهای دیگـــر بودند. آن زمـــان آقای 
ک، بـــرادران موســـوی، جعفریان، رضـــا برجی و هرکس که شـــما  میرشـــکا
در ایـــن جریـــان انقـــلاب می شناســـی، در آنجا مشـــغول بـــه کار بودند. در 
حوزۀ کاریکاتور ما واقعاً کســـی را نداشـــتیم. یعنی اولین شمارۀ شلمچه را 
خودم مجبور شـــدم یک طرحی را بکشـــم که صفحۀ خالی نباشـــد. آقای 
بیژنـــی آن موقع در یـــک روزنامه رســـمی کار می کرد و بیشـــتر طرح هایش 
به علت سانســـور منتشـــر نمی شـــد. ازنظر آن نشـــریات، طرح هـــای آقای 
بیژنـــی خیلی تند بود. همکاری با شـــلمچه و جبهه را با این شـــرط قبول 
کـــرد که همـــه آن طرح هایـــی را که چاپ نمی شـــدند، را منتشـــر کنیم؛ ما 
هـــم قبـــول کردیم. ابتـــدای کارمان با ایشـــان فقط در حد همیـــن بود که 
طرح های سانســـور شـــدۀ ایشـــان را چاپ کنیـــم؛ ولی بعـــد از مدتی دیگر 
عضو ثابت نشـــریات ما شـــد و براســـاس وقایع روز یا تیترهایی که ما ارائه 
می دادیـــم، کاریکاتـــور می کشـــید. ایـــن همکاری گســـترده تر شـــد و آقای 
بیژنـــی تا وقتی که شـــلمچه، جبهـــه و صبح دایـــر بود، به صورت مســـتمر 

با مـــا همکاری داشـــت.

گی هایی داشـــت که مطلوب    کاریکاتورهـــای آقـــای بیژنی چـــه ویژ
نشـــریات جبهه انقلاب بود؟

مـــن فکر می کنم فصل مشـــترک مان، جنـــگ فقر و غناء بـــود. یعنی نوع 
نگاهـــی کـــه ایشـــان بـــه این مســـئله داشـــتند با متولیـــان این نشـــریات 
همســـویی داشـــت؛ پرداختشـــان بـــه مســـئله فقر و غنـــاء و نقـــد درون 
گفتمانـــی مهـــم بـــود. البتـــه آن زمـــان خیلی هـــا آن را برنمی تابیدنـــد و 
یـــا  باشـــد  بایـــد علیـــه اصلاح طلب هـــا  فکـــر می کردنـــد هرچـــه هســـت 
علیـــه دشـــمن خارجـــی. ولی ایـــن نقـــد درون  گفتمانی، فصل مشـــترک 
ایـــن گـــروه بـــود کـــه همـــه را دور هـــم جمـــع می کرد. بـــرای مـــن دغدغۀ 
حضـــور آقـــای بیژنـــی فقـــط بـــرای کاریکاتـــور نبـــود؛ مثـــا بـــرای تربیـــت 
کاریکاتوریســـت از آقـــای بیژنـــی خواســـته بـــودم در همـــان دفتر نشـــریه 
صبـــح، کلاســـی بگذارد تـــا بتواند یکســـری افـــراد مثل خـــودش را تربیت 
بیژنـــی، در نشـــریه،  آقـــای  کلاس هـــای  از  بـــه غیـــر  آن موقـــع  مـــا  کنـــد. 
کـــه آمـــوزش روزنامه نـــگاری بـــه بچه هـــا  گذاشـــته بودیـــم  کلاس هایـــی 
بدهیم. خواســـتگاه خیلی از نشـــریات دانشـــجویی، نشـــریات شـــلمچه 
و جبهـــه بـــود. یعنـــی می آمدند آنجـــا و بـــرای آنها کلاس می گذاشـــتیم و 
یـــاد می گرفتنـــد. همین ســـبک را در اِشـــل کوچک تـــر در دانشـــگاه ها با 

اســـم های مختلـــف منتشـــر می کردنـــد.

بازتـــاب آثار آقای بیژنـــی چه بود؟ خاطره ای داریـــد که آقای بیژنی   
کاریکاتور تندی کشـــیده باشـــد و این مسئله ساز شده باشد؟

چـــون مـــن مدیرمســـئول و ســـردبیر این ســـه نشـــریه بـــودم، هیچوقت 
نمی گذاشـــتم فشـــارهای بیرونـــی بـــه اعضاء منتقـــل بشـــود. یعنی حتی 
بچه هایـــی که مطالب ســـتون های مختلف را می نوشـــتند، بـــرای اینکه 
کـــه مشـــکلات و انتقادها  گرفتـــه نشـــود، اجـــازه نمـــی دادم  انگیزه شـــان 
بـــه گوششـــان برســـد. بازجویـــی، احضـــار یـــا هر مـــوردی که بـــود خودم 
می رفتـــم و به اعضای نشـــریه منتقـــل نمی کردم. درواقع نمی خواســـتم 
دچار خودسانســـوری شـــوند. شـــاید گاهی به گوششـــان رســـیده باشد؛ 

شـــاید هم هیچوقـــت متوجه نشـــده اند.
 یکـــی از کاریکاتورهایـــی که من یـــادم می آید در بحث نمـــاز جمعه بود. 
بیژنـــی آن اثر را، طوری کشـــید که انـــگار میله ها و نردهـــای نماز جمعه، 
نمازگـــزاران یـــا شـــهروندان را بـــه درجـــه 1 و 2 تقســـیم بندی کرده انـــد. از 
یـــک در با بنز و... وارد می شـــدند و از طرف دیگر افـــرادی با ویلچر و... . 

آن اِلمان هـــا نمـــاد طبقۀ غنی و مســـتضعف بود. آن موقع بـــه حائلی که 
بین مردم عادی و اشـــخاص مهم تر کشـــیده بودند، خیلی انتقاد شـــد. 
همیشـــه از نشـــریه های مـــا می ترســـیدند؛ مثا توزیـــع نشـــریه های ما را 
در نمازجمعـــه ممنـــوع کردند. حتی یکی از نشـــریات قزویـــن، در همان 
، همیـــن کاریکاتـــور را کپـــی و منتشـــر کـــرده بـــود؛ به خاطـــر همان  روزگار

کاریکاتور هم نشـــریه توقیف شـــد.
جنـــس حرف هایی که مـــا می زدیم و بعداً آقـــای بیژنی آنهـــا را به صورت 
کاریکاتـــور درمـــی آورد، مال زمانـــی بود که خیلی ها اســـم آن را تندروی یا 
افراطی گری می گذاشـــتند. ولی ده، بیســـت ســـال بعـــد، همین حرف ها 
در تریبون هـــای نمازجمعـــه گفتـــه شـــد. بیســـت ســـال بعـــد، خطبـــای 
نمازجمعـــه  گفتنـــد کـــه میله هـــا را برداریـــد؛ ولـــی دیگر دیر اســـت. نقد، 

زمانـــی اثربخشـــی دارد که به موقع باشـــد.

کاریکاتوریســـت در ســـطح کشـــوری، نمونـــۀ دیگـــری مثـــل آقـــای   
بیژنـــی داشـــتیم یـــا سبکشـــان تـــک بود؟

کاریکاتـــور را  کاریکاتـــور یـــک حـــوزۀ تخصصـــی اســـت. بعضی هـــا  البتـــه 
کترهـــای واقعـــی می داننـــد؛ امـــا  کارا به نوعـــی دفورمه کشـــیدن تصویـــر 
درواقـــع ایـــن یـــک فـــن اســـت. کاریکاتـــور طنـــز اســـت و درواقـــع نقدی 
، تلخی را کم  اســـت که با زبـــان طنز تلطیف می شـــود. منتهی زبان طنـــز

و محتـــوا را دلنشـــین تر می کنـــد.
کارهـــا را می کننـــد؛ ولـــی  کاریکاتوریســـت ها ایـــن  گل آقـــا و  مثـــا نشـــریه 
کترهایش نمـــاد بودند.  جنـــس کاریکاتـــور آقـــای بیژنی ایـــن بود کـــه کارا
، طبقۀ مســـتضعف، طبقۀ روشنفکر و...،  طبقۀ اشـــرافی، طبقۀ متظاهر
، یک نماد مخصوص به خودشـــان را داشـــتند و  هرکـــدام در آثـــار مازیـــار
کترش  بـــرای مخاطب هایـــش هم آن نمادها آشـــنا بودند؛ مثا یـــک کارا
کتر  کارا شـــلوار وصله پینه دار داشـــت که نماد قشـــر مســـتضعف بود؛ یـــا 
کـــه مخاطـــب می دانســـت آن نمـــاد  دیگـــرش قلـــم در دســـت داشـــت 
کاریکاتورهای مرســـوم در نشـــریات  چپی هـــا اســـت. من ایـــن آثـــار را بـــا 
کـــه بگویم این  دیگـــر متفـــاوت می دانم. بحـــث ارزیابی کیفیتی نیســـت 
گـــی  بهتـــر اســـت یـــا آن. جنـــس جدیـــدی از کار را ارائـــه مـــی داد کـــه ویژ

مختـــص بـــه خـــود را داشـــت. درواقع به نوعـــی امضـــای او بود.

کشـــورمان برگردید، باز    گر بخواهیـــد به تاریـــخ مطبوعـــات  شـــما ا
هم با آقـــای بیژنـــی همـــکاری می کنید؟

، ما را هم مخاطب  حتمـــاً آثار او مخاطب خاص خـــودش را دارد. آن آثار
 ، خـــودش ســـاخت. چـــه مـــن خودم نشـــریه  داشـــتم و چـــه جـــای دیگر
حتمـــاً دنبـــال آن کاریکاتورها می رفتم. کما اینکه صفحـــۀ اجتماعی او را 
گـــر کار جدیدی را ارائـــه می کرد، مـــن از مخاطبانش بودم. می دیـــدم و ا

گشـــت آقـــای بیژنـــی بـــه فعالیت جـــدی را تـــا چه حـــد مفید به    باز
می دانید؟ فایـــده 

مـــن الآن اســـم جامعـــه را جامعـــۀ بی منتقـــد توحیـــدی می گـــذارم. یک 
کومونیســـت ها و  کـــه جامعـــۀ بی طبقـــۀ توحیـــدی،  زمانـــی می گفتنـــد 
، که همـــۀ نیروهـــای انقلابی،  سوســـیالیت ها هســـتند. در حـــال حاضـــر
رئیس شـــده اند؛ دیگر همـــه جا را نیروهای اصول گـــرا و انقلابی گرفته اند 
و در همـــۀ حوزه هـــا به مدیریت رســـیده اند، دیگر کســـی نیســـت تا نقد 
بکنـــد. یعنـــی امثـــال بیژنی هـــا کـــه هیچوقت ذیـــل دولت هـــا و جناح ها 
و ایـــن حرف هـــا نبوده انـــد به نظـــرم الآن جای خالی شـــان بیشـــتر حس 
کـــه نقـــد منصفانـــه داشـــته باشـــند خالـــی  می شـــود. جـــای آدم هایـــی 
اســـت. شـــاید هم خود رســـانه های انقلاب مقصـــر این گوشه نشـــینی و 

حاشیه نشـــینی ایـــن تیپ آدم ها باشـــند.
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حمیدرضا جعفری

هنر انقلاب اسلامی هنر پالایش شده 
و برآمده از دل مردم است. هنری که 
که  هویت دارد و دارای مفاهیمی است 
ما را از چنبره توخالی هنر برای هنر و هنر 
فرمالیستی و شکل گرا دور می کند. مازیار 
بیژنی سال هاست که خود را وقف هنر و 
کرده. برای آشنایی  مبانی انقلاب اسلامی 
بیشتر با این هنرمند سراغ حمیدرضا 
جعفری رفته ایم و دربارۀ مازیار بیژنی به 
گفت وگو نشسته ایم. 

کنید؟   خودتان را معرفی 
حمیدرضـــا جعفـــری هســـتم عاشـــق هنـــر و درحـــال حاضـــر خدمت گذار 
دوســـتان در حوزه هنری. سال هاســـت که کارهـــای آقای بیژنـــی را دنبال 
می کنـــم. به نظرم اســـتاد بیژنی یـــک جهان بینـــی خاصـــی دارد که هرچه 
بیشـــتر با ســـبک کار و آثارشـــان آشنا شـــدم، برایم شـــخصیت جذاب تری 
شـــد. به نظـــرم چارچوب کارهـــای آقای بیژنـــی دارای یـــک هویت خاصی 
اســـت؛ از امضای ایشـــان در آثارشـــان گرفته تا حتی انتخاب سوژه توسط 
ایشـــان. در ایـــن اواخـــر کمتـــر کســـی توجه بـــه مقاومـــت یمن و مســـائل 
فلســـطین و... داشـــته؛ امـــا ارتبـــاط مقاومت یمـــن و مقاومت فلســـطین 
در آثـــار اســـتاد بیژنی نمود دارد و نمایش هم داده شـــده اســـت. کمتر اثر 
گرافیکی ای را می توان یافت که از رنگ اســـتفاده نشـــود و تنها با استفاده 
از خطـــوط، مفهوم را به مخاطب برســـاند. امـــا کاریکاتورهای آقای بیژنی، 

انتقـــال مفهوم بـــه مخاطب را خیلـــی خوب انجـــام می دهد.

مبارزهمبارزه با استکݡبار با استکݡبار
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 ایشـــان از بحث هـــای بین الملل دور نبـــوده و درواقـــع هنرمندی   
چـــه  شـــما  بـــوده.  دغدغـــه  برایـــش  فلســـطین  بحـــث  کـــه  اســـت 

ایشـــان؟ شـــخصیت  در  می بینیـــد  خواســـتگاهی 
وقتـــی فعالیت هـــای آقـــای بیژنـــی را دنبـــال کنیـــد، خصوصـــاً در فضـــای 
غ از اصل مبارزه نیســـت. کمتر  مجـــازی، او را هنرمنـــدی می  بینید کـــه فار
کســـی در ایـــن دوران وجـــود دارد که خودش را حتی در زندگی شـــخصی، 
درگیـــر مســـئلۀ مبـــارزه کنـــد. این نشـــان می دهـــد که آقـــای بیژنـــی اهل 
شـــعار نیســـت، در عمل هم به کمک هنرش، اســـلحه در دســـت می گیرد 
کثـــر هنرمنـــدان در ایران مـــا، از این قبیل مســـائل، خیلی  و می جنگـــد. ا
فاصلـــه گرفته اند. درواقع هنرمنـــد ایرانی نمی تواند با گوشـــت و خونش، 
کـــم  کثـــر کشـــورها هـــم همیـــن اســـت و  عمـــق فاجعـــه را درک کنـــد. در ا
هســـتند امثـــال بیژنی ها که تفکرشـــان تنهـــا انتزاعی نیســـت در زمانی که 

دســـت به قلم می شـــوند و اثـــری ثبـــت  می کنند.

ایـــن خلاقیـــت و هنـــر کـــه بـــا امثـــال بیژنی ها بـــروز پیدا کـــرد، حالا   
چطـــور در ســـطح بین الملـــل بـــه مخاطبش برســـد؟

قطعاً یکی از رشـــته های مؤثر دنیای امروز در حـــوزۀ هنر، همین پرداختن 
بـــه مدلی از تصویر ســـازی اســـت کـــه مردم بـــا آن ارتبـــاط بگیرنـــد. در کل، 
کاریکاتـــور یک زبـــان بین المللی اســـت و کارتون و کاریکاتور چیزی نیســـت 
کـــه بخواهیـــم مثـــل خیلـــی از آثار هنـــری دنبـــال کشـــف بـــازار مخاطبش 
باشـــیم. ایـــن خودش یـــک فرصت بـــزرگ اســـت بـــرای هنرمندانـــی که در 

حـــوزۀ کارتـــون و کاریکاتور فعالیـــت می کنند. 
سال هاســـت اســـتاد شـــجاعی طباطبایی فعالیـــت بین المللی را شـــروع 
کـــرده و ارتباط هـــای بین المللـــی شـــکل گرفتـــه اســـت. هنرمندانـــی هم 
در اقصی نقـــاط ایـــران در راســـتای مفهومـــی بـــه نـــام ظلم ســـتیزی یـــا 
ظالم ســـتیزی تولیـــد اثر می کننـــد. ایـــن می تواند خودش تبدیل شـــود 
بـــه یـــک رویـــداد بـــزرگ بـــرای اینکـــه نشـــان بدهد یـــک کار بـــزرگ خلق 
بـــا هنرمنـــدان  ارتباطـــی  ایرانـــی  کمااینکـــه الآن هنرمنـــدان  می شـــود. 
کـــه خیلـــی هـــم  کاریکاتـــور دارنـــد  کارتـــون و  آمریـــکای لاتیـــن در حـــوزۀ 
کـــران شـــد. به نظـــر   در مـــوزۀ معاصـــر ا

ً
آثارشـــان جـــذاب اســـت و اخیـــرا

مـــن کوتاهـــی صـــورت گرفته و آنچنـــان که بایـــد این تلاش هـــا و زحمات 
نشـــده. پیگیری 

کـــه مـــردم بفهمند یـــک جنبش  در رســـانه هـــم مســـئله همیـــن اســـت 
غ از تکنیک ها، برای اینکه یک کاری رســـانه ای  شـــکل گرفته؛ یعنی فـــار
گاهی مـــردم، مهم اســـت. در واقع ما تبییـــن نکردیم که  شـــود، مســـئلۀ آ
، چقـــدر می توانـــد لایه هـــای محتوایـــی زیرین داشـــته باشـــد  ایـــن هنـــر
و کشـــف ایـــن محتواهـــا برای مخاطـــب چقـــدر جذابیت دارد. تـــا وقتی 
کار به نقطه ای  هم که انســـانِ رســـانه، درگیر واقعیـــت کاریکاتور نشـــود، 
کـــه می خواهیـــم نمی رســـد. البتـــه ذائقۀ مـــا ایرانی ها و ذوقمـــان چنین 
کمیتـــی و  غ از تصمیمـــات حا کـــه فـــار سمت وســـویی دارد و امیـــدوارم 
، شـــاهد این باشـــیم که مردم دســـت  دولتـــی به امـــر کارتون و کاریکاتور

بـــه دســـت هم برســـانند و بـــا ذوق درموردش فکـــر کنند.
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از همـــان کودکی به نقاشـــی علاقه  داشـــتم. 
اول  کلاس   ،1357 ســـال  آبان مـــاه  چهـــارم 
تولـــد شـــاه،  کـــه به خاطـــر  بـــودم  ابتدایـــی 
مـــدارس و ادارات را تعطیل کردنـــد. آن روز را 
 یادم هســـت. ذوق مـــرگ بودیم چون 

ً
دقیقا

اعتراضـــات علیـــه حکومت داشـــت شـــدت 
بیشـــتری می گرفـــت و با تعطیلی مدرســـه ما 
هـــم می توانســـتیم در فعالیت هـــای انقلابی 
شـــرکت کنیم. جـــو و فضـــای آن روزها باعث 
شـــد که از حال وهوای بچگـــی بیرون بیاییم 
و طـــرز تفکـــر و رفتارمـــان مثـــل یک شـــخص 
میان ســـال یـــا حتـــی پیـــر بشـــود. می شـــود 
گفـــت که مـــا کودکـــی نکردیم و پرت شـــدیم 
در فضـــای میان ســـالی. با موج حـــوادث آن 
کـــرد و رفتم  ایام نقاشـــی های من هـــم تغییر 

. کاریکاتور ســـمت 


